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  جستارى در ترجمه مفاهيم مجازى در قرآن آريم

  الدين جلالى جلال
  
  
  
  
  

  چكيده
  در اين نوشتار،  آوشش شده است معانى مجازى به عنوان بُعدى از ابعاد بيكران قرآن                                    
  آريم ـ آه در برگردان متن به زبانهاى فارسى و به ويژه انگليسى مترجم را در جهت شفافيت                           

  .دهد ـ با ذآر سى مورد همراه با ترجمه فارسى و انگليسى آنها بررسى شود                     يارى مى  معنايى
  اى، محمدمهدى فولادوند،    هاى فارسى قرآن آريم از مهدى الهى قمشه              در اين راستا، ترجمه     

  على مشكينى و ناصر مكارم شيرازى و نيز برگردان انگليسى آربرى، ايروينگ، پيكتال و                                  
  :نتايج حاصل از اين مطالعه تطبيقى چنين است             .  قرار گرفته است   يوسف على مورد بررسى        

  الف ـ در بيشتر موارد ، مترجمان در انتقال سازوآار بلاغى زبان مبدأ به لحاظ ويژگيهاى زبان                              
  هاى زبان عربى با        ب ـ آنايه  در تمام زبانهاى دنيا وجود دارد، ولى آنايه                          .  هدف ناتوانند  

  ج ـ ابرام     .  صوص زبان انگليسى مطابقت نمادين ندارند              هاى زبان فارسى و به خ               آنايه
  د ـ در بسيارى    .  مترجمان در انتقال شكل، گاه آنها را از انتقال معناى هدف ناتوان ساخته است                   

  .از موارد، معنا بدون در نظر گرفتن موقعيت ارتباط به گويشور زبان هدف انتقال يافته است                                
  و  ـ.  بردارى معنايى و لفظى شده است          باعث گرته هـ ـ توجه بيشتر مترجمان به روساخت ،               

  تصورات، اطلاعات انتقال داده شده به زبان هدف بدون توجه به عوامل ارتباط، پيش                                        
صورت   شناختى، فرهنگى، جغرافيايى و عوامل تأثيرگذار در انتقال معناى وضعى،               هاى روان  زمينه

  ا در بسيارى از موارد به              زـ مترجمان، فرايند سخن و تظاهر صورى آن ر                      .  گرفته است  
  پيشنهاد.  اند اند، در ترجمه لحاظ نكرده          شناسى نداشته   جهت اينكه آنها زيربناى نظرى زبان            

  شود مترجمان قرآن آريم قبل از اقدام به ترجمه در فرايند رمزگشايى، ضمن آشنايى با                              مى
   تأويل نمايند و     ساخت درك و    علوم بلاغى زبان عربى و سياق آلامى، مفاهيم را از طريق ژرف                  

  .سازى را بر اساس صنعت بلاغى موجود و متعارف زبان هدف انجام دهند معادل
  واژگان آليدى

  ارداف، استعاره، اطناب، ايقاع، تشبيه، تعريض، دلالت ضمنى، دلالت مصداقى سياق،                                
  .قلب، آنايه، معناى مجازى، معناى وضعى

  مقدمه
  رابطه اين دو عنصر        .  ى زنده بشرى هستند        لفظ و معنا از عناصر مهم و بنيادين زبانها                     

  اگر اين رابطه فقط در حد پيدايش صورت ذهنى باشد، آن را دلالت                        .  هميشه يكسان نيست    
  چنانچه در اين خصوص علاوه بر پيدايش معنا، حكمى همراه باشد، آن را                             .  تصورى گويند  

  اى استفاده آند،    قرينهبديهى است، چنانچه متكلم در انتقال معنا از              .  نامند دلالت تصديقى مى   
  در واقع معناى مجازى را اراده آرده است؛ در غير اين صورت در مرحله استعمالى معناى                                 

   سوره مبارآه   ١در آيه    »  عالمين«به عنوان مثال، معناى واژه         .  حقيقى مورد نظر او بوده است         
  مْدُ لِلّهِ رَبِّ   الْحَ«:  خوانيم وقتى مى  .   سوره شريفه بقره آاملاً متفاوت است            ۴٧فاتحه و آيه       

مراد »  وَ أَنّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمينَ     «ست، ولى در     »ها جهان»  «العالمين« ، معناى »الْعالَمينَ
  مردم
  آند آه در    اى زبان شناختى را براى ما آشكار مى              اين نمونه و نظاير آن، نكته         .  عصر است  هم

  ر واژگانى معادل در زبان هدف وجود               برابر هر عنصر واژگانى از زبان مبدأ الزاماً يك عنص                       
  بدين ترتيب توجه به اين نكته و نكات ديگر از جمله معانى ارجاعى، ساختارى،                                   .  ندارد
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  وضعى، موقعيتى، بلاغى، سبكى و تقابلى در فرايند رمزگشايى از اهميت بارز و تعيين                                 
  .اى برخوردار است آننده

  هاى صرفى متفاوت و       به لحاظ دستگاه    بديهى است زبانها به ويژه زبان عربى و انگليسى                     
  گذارند آه روند       سازوآارهاى بلاغى ناهمگون ، تأثيرات متفاوتى بر مخاطبان خود مى                              

  اين تاثيرگذارى گاهى منجر به توليد واژگان و عبارات                    .  دهند ترجمه را تحت تأثير قرار مى            
   را در زبان هدف         ناپذيرى متن، خلأى     هايى به لحاظ ترجمه        شود و در موقعيت        نامتعارف مى  
  بايد در چنين وضعى رويكرد مترجم مى          .  آند آورد آه انسجام متن را مختل مى             به وجود مى    

  .شناختى باشد هاى زيبايى معناـ محور و آميخته با جنبه
  آورد، زيرا   اى بر ادراك و فهم سخن پديد مى                    تأثير پيچيده  »  واژه«شناسى،    از منظر روان     

  و معنا  )  concept(از طرفى، در مفهوم         .  ر بيان انديشه است      بازتاب پيچيده خواست متكلم د        
)meaning  (    واژه و حتى جمله آافى نيست، بايد انديشه را درك آرد؛ ولى اين هم                    -واژه، گروه  

  در اين فرايند مترجم براى رسيدن به           .  رسد، بلكه انگيزش را بايد شناخت          آافى به نظر نمى      
  ارجاعى، تقابلى و رعايت اصل يكنواختى و اصل               مراد معنا و درك انگيزش، معانى سبكى،                

  .بايد مورد توجه قرار دهد مقبوليت سياقى و آليه عوامل زبانى و غيرزبانى را مى
  چنانچه واژگان در حوزه باورها، اعتقادات، ارزشها و عُرفهاى نوظهور قرار گيرند،                                             

   متفاوت و متمايز       گيرند آه با معناى حقيقى آنها             ها و ويژگيهاى خاصى به خود مى               مؤلفه
  ساز نيست، بلكه انگيزش و مراد را            اينجاست آه دريافت معنا و حتى انديشه چاره             .  شود مى

  آتب مقدس با چنين ويژگيها و به لحاظ آمال آلام و حوزه معانى و مفاهيم                     .  بايد به مدد گرفت    
  ود فرايند  ش در نتيجه، باعث مى      .  سازد رو مى   فوق بشرى، مترجم را با چالشهاى فراوان روبه              

  ).١٩۶٩نايدا، (رمزگشايى ترجمه دشوار و در مواردى غير ممكن شود 
   معنايى به ويژه        -مشكل بنيادى در ترجمه قرآن آريم انتقال تغييرات و تفاوتهاى صرفى                           

  در ترجمه   »آفورا« و »شاآرا«انعكاس صيغه مبالغه به عنوان مثال                .  صيغه مبالغه است     
  دترين سازوآارها براى رسيدن به مراد آلام در فهم معانى                    يكى از آارآم    .  ناپذير است   امكان

  علاوه بر دلالت سياقى، مفاهيم و احكام شرعى در رسيدن به ژرفاى                      .  قرآنى، سياق است    
  هاى از نمونه  .  ها، به مخاطبان به ويژه مترجمان قرآن آمك شايانى خواهد آرد                          معناى آيه  

  است آه در آن دادن اموال يتيمان منظور          )  ٢نساء،  (»  وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ    «شاخص اين امر     
  اموال به ] بازگرداندن[دادن  (نيست، بلكه انجام دادن اين عمل پس از بلوغ و سن تكليف است                      

  دانشى آه به  (مسئله ديگر، توجه به علم معانى         ).  يتيمان پس از اينكه آنها به سن بلوغ برسند           
  هنگى و تعادل با حال مخاطب مورد استفاده               آمك آن حالات گوناگون سخن به منظور هما               

  بايد مورد توجه مترجم قرار گيرد، معانى         آنچه آه بر مبناى علم معانى مى        .  است)  قرار مى گيرد  
  آگاهى از .  مجازى واژگان و عبارات، بيان ما فى الضمير به مقتضاى حال براى مخاطب است                         

  دهد تا بدين وسيله بتواند به           يارى مى   اين سازوآار، مترجم را در فرايند رمزگشايى زبان مبدأ               
  زبانى، عوامل اثرگذار      بديهى است عناصر شبه        .  پديده دريافت معنا و انگيزش نايل شود                 
  همچنين، عوامل  .  اند آفرين گيرى ادراكِ معانى نقش        فرهنگى، جغرافيايى و عقيدتى در شكل            

  از)  rhetorical figures(سخن و اوضاع حاآم بر موقعيت ارتباطى زبان مبدأ، صنايع بلاغى                           
  آرايى و   ، واج  )وارگى موزون(جمله مجاز و حقيقت، تشبيه، استعاره، آنايه و تعريض، ايقاع                          

  .اى دارند اين گونه موارد در انتقال پيام، تأثيرات ويژه و تعيين آننده
  اى آه معناى     تنيدگى بلاغى، معنايى و نحوى از ويژگيهاى قرآن آريم است، به گونه                          درهم
  از طرفى، نوا و معنا به         .  تارى قرآن را وراى عناصر نحوى و دستور زبانى قرار داده است                    ساخ
  قرآن آريم در بيان و انتقال معانى          .  اند آه تفكيك اين دو غير ممكن است             اى ممزوج شده    گونه

  و مفاهيم علاوه بر سازوآارهاى متعارف زبانى، روند توليد واژگان، عبارات و جملات جامع                               
  قرآن در انتقال پيام، عينيّت بخشيدن و          .  دارد آه توليد آن خارج از توان بشرى است              و مانعى    

  هاى تجسم بخشيدن به مفاهيم عقلى در قالبهاى تشبيهى معقول به محسوس و ديگر شيوه                     
  ؛ حشر، ٢٧هاى زمر، آيه       به عنوان مثال، در سوره       .  انگيزش تفكر به حد وفور بهره برده است             

  شود و آسانى آه از درك اين  آلام                 تأآيد بر انديشيدن مى      ...   و  ۴٣ و عنكبوت آيه         ٢١آيه   
  .برند، انديشمندان هستند بديل الهى بهره مى جاويدان و بى
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  در اين نوشتار، به لحاظ گستردگى موضوع  فنون بلاغى، زمينه بحث به سى مورد بلاغى                               
  محمدمهدىاى،     مهدى الهى قمشه      (هاى قرآن همراه با چهار ترجمه فارسى                       از سوره   

  آربرى، ايروينگ،  (و چهار ترجمه انگليسى          )  فولادوند، على مشكينى و ناصر مكارم شيرازى             
  از مترجمان برجسته و شاخص قرآن آريم منحصر شده است آه به                      )  پيكتال و يوسف على      

  البته موارد بلاغى براى توجه و دقت بيشتر به صورت                       .اند    ترتيب حروف الفبا آورده شده          
  همچنين، ضمن توصيف انواع معانى، معناشناسى،                  .  اند آورده شده   )  پررنگ(برجسته    

  هايى همراه با بررسى و ملاحظات          دلالتهاى مصداقى، دلالتهاى ضمنى، معانى مجازى، نمونه           
  پس از مقايسه و بررسى، نتيجه پژوهش و سازوآار مناسب جهت ترجمه                     .  ارائه شده است   

  .رسانيم بع نوشتار را به انتها مىقرآن آريم ارائه شده و در پايان با ذآر منا
  ها هرگز به اين هدف نبوده            لازم است متذآر شويم آه اين ملاحظات درباره برخى ترجمه                    

  نمايى آه ارزش و آوشش مترجمان را ناديده بگيريم و احيانا نقاط ضعف را بزرگ                          )  و نيست  (
  .م الهى بوده است     آنيم، بلكه صرفاً طرح موضوع و اشاره به نكاتى آليدى در درك بهتر آلا                         

  نگارنده بر اين باور است، چيزى آه در يك زبان قابل بيان باشد، در زبانهاى ديگر نيز قابل بيان                              
  اين نگرش  .  به علاوه، هر زبان ظرفيت بيان اصطلاحات و معانى ظريف را دارد                                .  است

  .ددار را از رسيدن به مفهوم اصلى باز مى                )  مخاطبان(ناهمگراى مترجم است آه مخاطب            
  نگرانه است  آه در انتقال پيام متن زبان مبدأ به زبان هدف توانمند و                         نگر و آل    اى جامع  ترجمه

   محور و سبك ـ مدار را مى توان راهگشاى اين مهم                        -همچنين تعبيرات معنا    .  موفق است  
  .دانست

  معناشناسى و انواع معانى
  اى آلمات و به خصوص       شناسى است آه به معن        اى از زبان    شاخه)  semantics(معناشناسى  

  همچنين، در زمينه ارتباط بين آلمات و اشيا و بين زبان، انديشه و                      .  پردازد تغييرات معانى مى   
  آنند متأثر   آند؛ به اين نحو آه رفتار چگونه از آلماتى آه ديگران ادا مى                             رفتار تحقيق مى    

  ).۴٠٧فيروزمند، ص (شود  مى
  داند آه هدف اصلى آن بررسى رابطه             ىنيل اسميت معناشناسى را دانش شناخت معنا م              

  شناسى از جمله عوامل مورد توجه اين حوزه از علم زبان               .  ها و نمادها با مفاهيم است         نشانه
  ها در بافت است     است آه به نوبه خود از عوامل تأثيرگذار در تفسير گفته                )  گفته(معناى جمله    

  ).٢٢١، ص ... نيل اسميت و (
  بيان اين امر است آه چگونه از          )  (pragmaticsظورشناسى  مسئله اساسى معناشناسى و من      

  توان به  را مى )  گفته(معناى يك جمله      .  توان پيامى را منتقل آرد        اى  از آواها مى        طريق زنجيره 
  در نظر گرفت آه از طريق قواعد معنايى ايجاد                 )  (propositionsها    اى از گزاره     عنوان مجموعه  

  ثيرگذار درونى، برونى، اجتماعى و محيطى تفسير گفته             شوند، ليكن در مواردى عوامل تأ           مى
  دهد؛ به عبارت ديگر، تفسير يك گفته همواره به طور آامل تنها                      اى ديگر تغيير مى      را به گونه   

  عوامل عمده زبانى و غيرزبانى درگير در به               .  شود توسط قواعد دستور توانشى تعيين نمى           
  عامل زبانى اساسى در اين روند ترتيب           .  ددست دادن تفسيرى آامل از يك گفته دخالت دارن              

  .شود هاست آه توسط شكل نحوى، واژگانى و واجى گفته مشخص مى                          معنايى مضمون  
  عوامل غيرزبانى عمده عبارتند از مجموعه آگاهى مشترك بين متكلم و مخاطب و قضاوتهاى                          

  .گذارد آميختگى اين عوامل معنايى قطعاً بر پيام تأثير مى. اعتبارى
  را)  denotative meaning/  معناى صريح      ( در زبان ممكن است دلالت مصداقى                     واژگان
  نظر از تعبيرى آه ممكن است از آن بشود يا تصورات و القائاتى آه ايجاد آند، معناى                                  صرف
   را  connotative  (meaning)همچنين ممكن است دلالت ضمنى           .  اللفظى را انتقال دهند       تحت

  واژه، عبارت يا حتى هر گفتار بلندى، وراى معناى اصلى و                         در اين حالت،        .  ايجاد نمايند  
  معناى ضمنى ممكن است شخصى و فردى          .  مصداقى خود، مفهوم ضمنى به وجود مى آورد            

  ها غير از معناى لغوى خود يك وجه ضمنى              شايد نزديك به همه واژه      .  باشد يا عمومى و آلى      
   عبارت است از تشبيه            بلاغت).  ٩٧،    ١١٢فيروزمند، صص   (عام و خاص داشته باشند                 

  .ها ها به ديدنى ناديدنى
  معانى مجازى
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  مجاز به معناى آاربرد واژه در معنايى جز معناى حقيقى و قبلى آن، بر مبناى تشبيه يا                                     
  مجاز يعنى ناميدن    .  مجاز اساس علمِ بيان است         ).  ١١٠۴انورى ، ص        (علايق ديگر است        

  به نحوى با آن شخص، نهاد يا خصيصه          ء، صفت يا نسبتى آه         اى، شى  شخص، نهاد يا خصيصه    
  در علم بيان ،      .  مجاز در لغت به معناى غير واقع است                ).  ۴۴۵مقدادى ، ص       (مرتبط باشد     

  اى است آه مانع از اراده معناى            استفاده از لفظ در غير معناى حقيقى به لحاظ وجود قرينه                    
  مجازىبه معناى        )  denotative meaning( شرط نقل معناى حقيقى           .  اصلى باشد   

connotative meaning)  (                      وجود تناسبى است بين آن دو، و اين مناسبت را علاقه گويند)،داد  
  شود ذهن از واژه، معناى مجازى دريافت دارد، نشانه واگردان يا                       آنچه سبب مى    ).  ۴٢٧ص   

  آه)  قرينه لفظيّه (نشانه بيرونى يا واژگانى       :  قرينه صارفه نام دارد آه اين خود بر دو نوع است                
  نشانه درونى اشاره به موردى به اعتبار         .  هايى است آه آشكارا در سخن ذآر شوند           شامل واژه 

  .عملى شدن آن در آينده دارد
  گونه اول مجاز عقلى است و آن نسبت دادن چيزى است به چيزى                      :  مجاز بر دو گونه است       

  غير آنچه در اصل    در اين گونه مجاز فعل يا شبه فعل را به                 ).  ۴٢٧داد، ص    (آه از آن او نيست         
  در مجاز عقلى   ).  ١٢١، ص ٢سيوطى، ج    (براى آن است، به جهت شباهت با آن، نسبت دهند                 

  يا دو طرف آن حقيقت باشد يا دو طرف مجاز و يا يكى از دو طرف حقيقت و طرف                                   )  اسناد(
  گونه دوم مجاز لغوى است و آن انتقال الفاظ است از معانى حقيقى به معانى ديگر                      .  ديگر مجاز 

  چنانچه علاقه ميان   .  اين نوع مجاز يا مفرد است يا در شكل ترآيبى              .  ه مناسبت پيوندى خاص    ب
  .لفظ و معناى مجازى مشابهت باشد آن را مجاز مرسل نامند

  ...« : سوره مبارآه مزمل است        ١٧فرموده خداى متعال در آيه           )  اسنادى(نمونه مجاز عقلى       
  ل به ظرف نسبت داده شده، به لحاظ اينكه در آن واقع گرديده               آه فع »  يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شيبًا   

  بقره ، (»  فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ  « در مجاز عقلى ممكن است دو طرف آن مجازى باشد، مانند           .  است
  و ممكن است يكى از دو طرف حقيقت و طرف ديگر                  .  آه سود و تجارت در اينجا مجازند           )  ١۶

  ).٣۵روم، (» نا عَلَيْهِمْ سُلْطانًاأَمْ أَنْزَلْ« مجاز باشد، مانند
  نمونه و  .  (مجاز لغوى انواع بسيار دارد؛ از جمله حذف، اطناب، اطلاق اسم آل بر جزء                                  

  اطناب در اصطلاح  ).   به تفصيل آمده است     ٢٢ شماره   رجمان وحى تانواع حذف، به همين قلم در         
  تقويت و تأآيد آلام اطلاق       اهل معانى بر بسيارى لفظ بر معنا براى رساندن زيادى فايده يا                        

  رَبِّ اِنّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّى وَ     «:  فرمايد  سوره مبارآه مريم است، آه مى      ۴نمونه آن آيه    .  شود مى
  براى بيان سپرى شدن دوران جوانى و         )  ع(در اين جمله حضرت زآريا         .  »اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا   

  رَبِّ اِنّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّى وَ اشْتَعَلَ              «:  چنين فرمود   »آبرت« درآمدن روزگار پيرى به جاى          
  .بديهى است اطناب براى زيادى فايده است و آن را نبايد با اسهاب اشتباه گرفت                    .  »الرَّأْسُ شَيْبًا 

  نمونه اطلاق اسم آل بر    ).  ١٢٩شميسا، ص   (در اسهاب بسط آلام با آمى فايده انجام مى شود             
  است آه »  فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ    « سوره بقره    ١٨۵  جزء فرموده خداوند سبحان در آيه     

  »است»  ديدن ماه «شرط در اينجا    .  به معناى ماه است و ماه بر يك شب اطلاق شده است           »  شهر«
  مثال اين سنخ مجاز     .  اطلاق جزء بر آُل، در واقع عكس مورد پيش است                ).  اطلاق آُل بر جزء     (

  و»  ذات ربِّك «؛ يعنى   »وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ    «:   سوره مبارآه رحمن است      ٢٧فرموده خداوند در آيه       
  هاى  سوره شريفه بقره و موارد بسيارى ديگر آه ذيلاً به همراه ترجمه                             ١۴۴همچنين آيه     

  )اسنادى، حكمى  (ابتدا به مجاز عقلى          .  فارسى و انگليسى به آنها پرداخته خواهد شد                 
  :يل دقت آنيدهاى آيه ذ به ترجمه. پردازيم مى

  )١٧مزّمل، (» فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ آَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شيبًا«
  

  )اى قمشه الهى. (در روزى آه آودك از هول و سختى آن پير شود
  )فولادوند(گرداند،  روزى آه آودآان را پير مى

  )مشكينى(پير سپيدمو آند ) از شدت هول(روزى آه آودآان را 
  )مكارم(آند  ر آن روز آه آودآان را پير مىد
  

a day that shall make the children grey headed (Arberry) 



 8

the day which will turn children into greybeards (Irving) 
the day which will turn children grey, (Pickthall) 

a Day that will make children hoary-headed- (Yusuf Ali)  
  

  »الْوِلْدانَ شيبًا « واژه به گروه »  يَجْعَلُ«در اين آيه از مجاز عقلى استفاده شده و شباهتى آه فعل              
  دارد آه چگونه     نسبت داده است مخاطب را به تفكر و دورانديشى و نيز عاقبت آار وا مى                             

  »يوماً«ز بر واژه     تمرآ.  البته پيرى با سفيدمويى نبايد سبب خلط معنا شود           .  شوند آودآان پير مى  
  مخاطب را به انديشه هول و وحشت روز رستاخيز وا                  »يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شيبًا   «و رابطه آن با        

  اند اين بار معنايى را به گويشوران              هاى فوق تا چه حد توانسته           حال ببينيم ترجمه    .  دارد مى
  .زبان هدف؛ يعنى فارسى و انگليسى انتقال دهند

  اى و مشكينى انتقال احساس هول و وحشت صورت                         قمشه  در برگردان فارسى الهى        
  هاى انگليسى به سفيدمويى يا سفيدى محاسن اشاره دارند و                  ولى در ترجمه   .  گرفته است 

  اين احساس را   .  شوند اى به اين حالت نشده آه آن روز به چه علت  آودآان پير مى                            اشاره
  باday ضمناً آاربرد واژه       .  قال دهند  اند به مخاطبان خود انت          زبان نتوانسته   مترجمان انگليسى  

  .حرف آغازين آوچك مشكل ديگرى را نيز به وجود آورده است
  به.  بدين صورت است آه دو طرف آن مجازى باشد                  )  اسنادى(گونه ديگرى از مجاز عقلى            

  : از سوره مبارآه بقره توجه آنيد١۶واره مشخص شده آيه  واژگان و جمله
  »ا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما آانُوا مُهْتَدينَأُولئِكَ الَّذينَ اشْتَرَوُ«

  براى بدل آردن   »  اشْتَرَوُا«واژه  .  در اين بخش از آيه استعاره مرشحه به آار گرفته شده است                  
  »تجارت«و   »  ربح« و برگزيدن استعاره شده، سپس با چيزى آه مناسب با آن است؛ يعنى                        

  .ه شده استهمرا) مستعارٌمنه(
  آنيد، ارتباط در جهت شباهت صورت گرفته است و                              همان طورى آه ملاحظه مى              

  در اينجا نه گمراهى خريدنى است     .  اند به تجارت نسبت داده شده    »  رَبِحَتْ«و   »اشْتَرَوُا«هاى   فعل
  مورد تجارت در    .  و نه تجارتى صورت گرفته است، بلكه صرفاً شباهتى انجام گرفته است                          

  هاى تأويل   است آه در برگردان آن به زبان هدف افزون بر چهره ظاهرى معنا لايه                           اينجا مجاز 
  :هاى زير توجه آنيد اآنون به ترجمه. و تفسير قطعاً مؤثر خواهند بود

  
  )اى قمشه الهى(پس تجارت آنها سود نكرد ... خريدند 
  )ولادوندف(نياورد ] ى به بار[در نتيجه داد و ستدشان سود...خريدند ... به بهاى 
  )مشكينى... (پس نه تجارتشان سود داد و نه... خريدند 
  )مكارم(تجارت آنها سودى نداده ) اين(و ... اند  فروخته

  
have bought ... and their commerce has not profited them,... (Arberry)  

have purchased... while their bargain does not profit them... (Irving) 
purchased ...  so  their commerce doth not prosper, ... (Pickthall) 

bartered ... but their traffic is profitless, ... (Yusuf Ali) 
  

  اند تا اصل يكنواختى و            هاى خود بيشتر به معانى ارجاعى پرداخته                 مترجمان در آوشش     
  اد در اينجا چيزى است آه ايمان را به               مر.  معناى بلاغى دارد   »  تجارة«واژه  .  مقبوليت سياقى 
  .آند آفر تبديل مى

  به عنوان  .  گونه ديگر مجاز عقلى استفاده از يك طرف حقيقت و طرف ديگر مجاز است                                 
   از سوره شريفه روم آه خداوند        ٣۵درآيه  »  برهان«به مفهوم     »سُلطاناً«مثال معناى مجازى واژه       

  .»مْ سُلْطانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما آانُوا بِه يُشْرِآُونَأَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِ«: فرمايد سبحان مى
  :اآنون به ترجمه هاى زير دقت آنيد

  
  )اى قمشه الهى... (يا دليل و حجتى بر آنها فرستاديم
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  )فولادوند(؟ ...ايم حجّتى بر آنان نازل آرده] مگر[يا 
  )مشكينى! (ايم؟ مگر بر آنها حجت و برهانى فروفرستاده

  )مكارم! ( دليل محكمى بر آنان فرستاديم؟آيا ما
  

Or have We sent down any authority upon them,... (Arberry) 
Or have We sent down some authority to them ...(Irving) 

Or have We revealed unto them any warrant ... (Pickthall) 
Or have  We sent down authority to them, (Yusuf Ali) 

  
  مراد در اين آيه دليل و           .  ، نفوذ و قدرت است         ]ى[حاآم، زمامدار  »  سلطان«معناى حقيقى     

  در برگردان انگليسى،   .  سازى شده است    برهان است آه در ترجمه فارسى به درستى معادل              
  .صورت گرفته و مجاز آلام لحاظ نشده است) حقيقى(ترجمه پيكتال بر پايه معناى اوليه 

  براى»  اُمّ«در اين آيه، واژه          .  است »قارعه« از سوره مبارآه          ٩اين مقوله، آيه       نمونه ديگر     
  آتش مجاز است؛ و آن گونه آه مادر پناه فرزند خويش است، آتش نيز مأوى و پناهگاه آافر                                 

  :توجه آنيد» اُمّ«هاى فارسى و انگليسى واژه  حال به معادل). ١٢٢ ، ص ٢سيوطى ، ج (است 
  

  )اى قمشه الهى. (است] جهنم[ويه جايگاهش در قعر ها
  )فولادوند. (باشد» هاويه«پس جايش 

  )مشكينى. (پس جايگاه و پناهگاهش هاويه است
  )مكارم! (است] دوزخ[» هاويه«پناهگاهش 

  
shall plunge in the womb of the Pit (Arberry)  

will have a pit to mother him (Irving)  
A bereft and Hungry One will be his mother,(Pickthall) 

Will have his home in a (bottomless) Pit. (Yusuf Ali) 
  

  اى و مكارم، شفاف و رساننده مراد معنا هستند، ولى                      هاى پيشنهادى الهى قمشه        معادل
  ترجمه ايشان غبار معنايى      .  اند فولادوند و مشكينى معناى مجازى واژه مذآور را انتقال نداده                  

  معادل.  آند دارد؛ در نتيجه آمكى به خواننده در فهم مراد معنا نمى                    خواننده برنمى   را از ذهن   
  دهد، بلكه مفهومى از جمله       پيشنهادى پيكتال نه تنها مفهوم حقيقى را به خواننده انتقال نمى                

  .نمايد يأس و گرسنگى را آه ارتباطى با مفهوم آيه ندارد به ذهن خواننده منتقل مى
  مجاز لغوى

   از سوره شريفه بقره آه اطلاق اسم آل بر جزء را                      ١٨۵ مجاز لغوى را با ارائه آيه               بررسى
  هاى پيشنهادى مترجمان را با مراد معنا مورد                  آنيم، سپس معادل      آند، آغاز مى      مطرح مى  

  .هاى ديگر مجاز لغوى پرداخته خواهد شد آنگاه، به گونه. مقايسه و بررسى قرار خواهيم داد
   جزءاطلاق اسم آل بر-١
شَهْرُ رَمَضانَ الَّذى أُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ                 «

  مِنْكُمُ الشَّهْرَ                                                                                                                        
  »...فَلْيَصُمْهُ

  
  )اى قمشه الهى... (هر آه دريابد ماه رمضان را بايد روزه بدارد... 
  )فولادوند(درك آند بايد آن را روزه بدارد، پس هر آس از شما اين ماه را ... 
  )مشكينى(بايد آن را روزه بدارد، ) در وطن باشد(پس آسى آه در اين ماه حاضر باشد ... 
  )مكارم! (پس آن آس از شما آه در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد... 

  
... So let those of you who are present at the month, fast it (Arberry) 
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... let any of you who is at home during the month fast in it (Irving) 
... And whosoever of you is present, let him fast the month, (Pickthall) 

So every one of you present (at his home) during that month should spend 
it in fasting, (Yusuf Ali) 

  
  معنايى»  دريابد، درك آند    «اى و فولادوند؛ يعنى          در ترجمه الهى قمشه      »  شَهِدَ«ادل واژه     مع

  به علاوه .  در اين آيه صورت گرفته است       »  يك شب «به جزء    »  شهر«اطلاق اسم    .  آند افاده نمى 
   شرط جزاى.و به  دنبال آن        ]  ديدن ماه [»  فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ    «در اين آيه ابتدا شرط آمده         

  ماه مبارك  (براى تمام آن       )  هلال ماه  =شهر(آمده است و آن اسم           )  روزه گرفتن  (»  فَلْيَصُمْهُ«
  .رسد حذفى در اين ميان صورت گرفته است به نظر مى. مصداق دارد) رمضان

   اطلاق جزء بر اسم آل-٢
  : از سوره مبارآه رحمان دقت آنيد٢٧براى روشن شدن موضوع به آيه 

  » رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الاِْآْرامِوَ يَبْقى وَجْهُ«
  

  )اى قمشه الهى. (و زنده ابدى ذات خداى منعم با عظمت است
  )فولادوند. (و ذاتِ باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند

  و تنها ذات صاحب آبريا و عظمت و برترى و داراى جود و جمال و رحمت پروردگارت باقى                                    
  )مشكينى. (ماند مى
  )مكارم! (ماند ها ذات ذوالجلال و گرامى پروردگارت باقى مىو تن

  
yet still abides the Face of thy Lord, (Arberry) 

...while your Lord's face will remain... (Irving) 
There remaineth but the Countenance of thy Lord (Pickthall) 

But will abide (for ever) the Face of thy Lord, ( Yusuf Ali) 
  
  .شود اطلاق مى   )  ذات(برآل    )  وجه(؛ جزء        »ذات ربّك   « در اينجا يعنى       »  وجه ربّك   «

  ذات«به طور واضح و شفاف                »وَجْهُ رَبِّكَ  « واژه پيشنهادى   هاى فارسى براى گروه         معادل
  هاى معادل.  واژه مذآور است     پيشنهاد شده است آه رساننده معناى مجازى گروه                »پروردگار

  »countenance«يا  »  face«معادل وجه را     .  دهند   را انتقال مى   )  حقيقى(نگليسى مفهوم اوليه     ا
  را در ذهن خواننده به       )  فيزيكى(اند آه معناى صورت و چهره ملموس و ديدنى                   پيشنهاد داده 

  .آورد وجود مى
  افَبِم«:  فرمايد است آه خداوند سبحان مى         »  شورى« از سوره شريفه          ٣٠نمونه ديگر آيه        
  نسبت»  ايدى«است و اينها را به         »به دست آوردن   »  «ايديكم«مفهوم مجازى    »  آَسَبَتْ أَيْديكُمْ 

  شود فهميده مى »  ايدى«آنچه از معناى      .  شود داده، چرا آه بيشتر آارها با دستها انجام مى               
  اآنون.  انجام شده است  )  آردارهاى(جسمانى و حقيقى نيست، بلكه منظور اعمال           »  دستهاى«

  :هاى زير توجه آنيد جمهبه تر
  

  )اى قمشه الهى(همه از دست اعمال زشت خود شما است ... 
  )فولادوند(به سبب دستاورد خود شماست 

  )مشكينى(ايد  به خاطر گناهانى است آه خود آسب آرده
  )مكارم(ايد  به خاطر اعمالى است آه انجام داده
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is for what your own hands have earned; (Arberry) 
because of what your hands have earned (Irving) 

it is what your right hands earned. (Pickthall) 
is because of the things your hands have wrought, (Yusuf Ali) 

  
  پيشنهاد شده  »  your hands»  «ايديكم«واژه    آنيد، معادل گروه     همان طورى آه ملاحظه مى         

  .دهد واژه را انتقال مى لام سنخيّت ندارد و معناى حقيقى گروهاست آه با مراد آ
   اطلاق اسم خاص بر عام-٣

  را)  جمع(مفهوم مجازى عام       )  مفرد(رود آه اسم خاص           لغوى در مواردى به آار مى            مجاز
  به خصوص »  شعراء« سوره مبارآه      ١۶واره برجسته آيه       حال به جمله   .  به ذهن مخاطب بياورد     

فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا اِنّا      «:  فرمايد هاى آن دقت آنيد آه مى          و معادل »  نّا رَسُولُ اِ«واژه   به گروه 
  رَسُولُ رَبِّ                                                                                                                           

  .است» رَسُلُ رَبِّ الْعالَمينَ«در واقع » اِنّا رَسُولُ«مفهوم  .»الْعالَمينَ
  

هر دو به اتفاق به جانب فرعون رويد و بگوييد آه ما دو رسول پروردگار جهانيم                                
  )اى قمشه الهى(

  )فولادوند(» ما پيامبر پروردگار جهانيانيم«: پس به سوى فرعون برويد و بگوييد
  )مشكينى(همانا ما فرستاده پروردگار جهانيانيم : پس به نزد فرعون رفته، بگوييد
  )مكارم(ما فرستاده پروردگار جهانيان هستيم : به سراغ فرعون  برويد و بگوييد

  
So go you to Pharaoh, and say,"Verily, I am the Messenger of the Lord of 

all Being". (Arberry) 
Go to Pharaoh and say, "we are messengers from  the Lord of the 

Universe". (Irving) 
And come together unto Pharaoh and say: Lo! we bear a message of the 

Lord of the Worlds (Pickthall) 
"So go forth, both of you, to Pharaoh, and say: ،We have been sent by the 

Lord and Cherisher of the Worlds;(Yusuf Ali) 
  

  خوبى ها، به استثناى ترجمه انگليسى آربرى ، به               شود، همه ترجمه     آن طور آه ملاحظه مى        
  .اند معناى هدف را انتقال داده

   اطلاق اسم عام بر خاص-۴
   به آار رفته آه مفهوم مجازى            در اينجا مورد عامى      .  اين نوع مجاز عكس مورد قبلى است             

  تر شدن مطلب به مفهوم مجازى             براى روشن  .  شود آن منحصراً افراد خاصى را شامل مى              
   سوره مبارآه   ۵هر آس آه برروى زمين است، در آيه               :  يعنى  »  لِمَنْ فِى الْأَرْضِ   «واژه   گروه

  .»ى الْأَرْضِوَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِ...«: فرمايد دقت آنيد آه خداوند مى» شورى«
  

  )اى قمشه الهى(براى اهل زمين مغفرت و آمرزش طلبند 
  )فولادوند(طلبند  و براى آسانى آه در زمين هستند آمرزش مى

  )مشكينى(طلبند  اند آمرزش مى و براى آسانى آه در روى زمين
  )مكارم(آنند  و براى آسانى آه در زمين هستند استغفار مى

  
and ask forgiveness for those on earth (Arberry) 

and seek forgiveness for whoever is on earth (Irving) 
and ask forgiveness for those on the earth (Pickthall) 

and pray forgiveness for (all) beings on earth (Yusuf Ali) 
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  و«جازى آن     روساخت متن است، در صورتى آه مفهوم م                 )  لمن فى الارض    (اين فراگيرى     

  در اينجا آمرزش    ).  ٢۶٩زرآشى، ص     (اند    است آه همان مؤمنين      »  ....يستغفرون للذين آمنوا    
  آن گونه آه ملاحظه       .  است    »للذين آمنوا  « طلبيدن براى همه زمينيان نيست، بلكه براى              

  .اند ها، مجاز آاربسته در آيه مذآور را لحاظ نكرده شود، هيچ يك از ترجمه مى
  ء به همان نامى آه داشته يا شَى ناميدن شخص -۵

  ، منظور »اليتامى«:  وقتى آه گفته شود     .  آشاند اين نوع مجاز ذهن مخاطب را به گذشته مى              
  اشاره به آسى دارد آه در     »  مجرماً«واژه  .  اند اند آه يتيم بوده و اآنون به سن بلوغ رسيده           آسانى

  تر شدن مطلب به دو آيه ذيل           به جهت روشن   .  زمان حياتش در دنيا جرمى را مرتكب شده بود             
  :فرمايد مى» نساء« سوره مبارآه ٢خداوند در آيه . و ترجمه فارسى و انگليسى آنها دقت آنيد

وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَأْآُلُوا أَمْوالَهُمْ اِلى أَمْوالِكُمْ اِنَّهُ                      «
  آانَ حُوبًا                                                                                                                              

  »بيرًاآَ
  

  )اى قمشه الهى... (اموالشان را بدهيد ) بعد از بلوغ(و به يتيمان 
  )فولادوند( دهيد ]باز[و اموال يتيمان را به آنان 

  )مشكينى(به آنها بازدهيد ) پس از بلوغ و رشدشان(و اموال يتيمان را 
  )مكارم! (به آنها بدهيد) هنگامى آه به حد رشد رسيدند(و اموال يتيمان را 

Give the orphans their property (Arberry) 
Give orphans their property (Irving) 

Give unto orphans their wealth (Pickthall) 
To orphans restore their property (when they reach their age)(Yusuf Ali) 

  
  اند، ولى   ان انتقال داده    زبان هاى فارسى به نحو شايسته مجاز آاربسته را به فارسى                    برگردان

  اند و ترجمه آنها در           على، مجاز را لحاظ نكرده           هاى انگليسى بجز ترجمه يوسف           در ترجمه  
  واقع خلاف حكم الهى است، زيرا اموال يتيمان پس از اينكه آنها به سن بلوغ رسيدند به آنها                             

   شرعى و احكام    نمايد آه مترجمان انگليسى آشنايى آاملى به معانى           چنين مى .  شود داده مى 
  .اند شرع مقدس اسلام نداشته

  اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ      «:  مى فرمايد  »  طه« از سوره شريفه         ٧۴همچنين خداوند سبحان در آيه           
  حال ببينيم آيا مترجمان اين     ).  او را مجرم ناميده به سبب جرمى آه در دنيا داشته بود               (»  مُجْرِمًا

  پيشنهاد»  مُجْرِمًا«هايى را براى واژه            يم چه معادل     اند؛ سپس ببين      سازوآار را متوجه شده       
  .اند آرده

  
  )اى قمشه الهى... (آه همانا هر آس به خداى خود طاغى و گنهكار وارد شود

  )فولادوند(در حقيقت هر آه به نزد پروردگارش گنهكار رود 
  )مشكينى( گنهكار نزد پروردگار خود بيايد ) فرداى قيامت(همانا آسى آه 

  )مكارم(ر محضر پروردگارش خطاآار حاضر شود هرآس د
  

Whosoever comes unto his Lord a sinner (Arberry) 
Anyone who comes to his Lord as a criminal (Irving) 

Lo! Whoso cometh guilty unto his Lord (Pickthall) 
Verily he who comes to his Lord as a sinner (at Judgment) (Yusuf Ali) 

  
  چه زمانى .  اگر سؤال شود چه زمانى؟ پاسخ به سؤال مجاز به آار رفته را آشف خواهد آرد                          

  شود؟ چه زمانى او جرمى را مرتكب شده بود؟ با اين                        مجرم در محضر پروردگار حاضر مى           
  .ها گويا هستند، ولى آشف معنا در آنها صورت نگرفته است حال ترجمه
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  شود ى آه به آن منتهى مىء به نام  ناميدن شخص يا شى-۶
  ).۴٢٩داد، ص      (اين نوع مجاز ياد آردن چيزى است به اعتبار آنچه بعداً خواهد شد                                      

  نامند اهل بلاغت اين نوع مجاز را اعتبار ما يكون مى                .  بنابراين، اعتبار انجام عمل، آينده است         
  است آه »  يوسف« سوره مبارآه     ٣۶نمونه اين نوع مجاز در آيه         .  آه از اقسام مجاز مرسل است       

وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ قالَ أَحَدُهُمآ اِنّى أَرانى أَعْصِرُ               «:  خداوند سبحان فرموده است     
  .»خَمْرًا

  شود انگور است آه بعد به شراب            شود؛ آنچه فشرده مى      بديهى است آه خمر فشرده نمى         
  .پذيرد  بعداً صورت مى       خمرى است آه      »عصر«بنابراين اعتبار فعل        .  شود تبديل مى  )  خمر(

  .ها لحاظ شده است يا خير اآنون ببينيم مجاز مورد نظر در ترجمه
  

  )اى قمشه الهى... (من در خواب ديدمى آه انگور ميافشردم
  )فولادوند(» فشارم شراب مى] انگور براى[ ديدم آه ]به خواب[من خويشتن را «

  )مشكينى(فشارم  مى)  شراببراى ساختن(ديدم آه انگور  خودم را مى) در خواب(من 
  )مكارم(» شراب مى فشارم) انگور براى(من در خواب ديدم آه «
  

I dreamed that I was pressing grapes (Arberry) 
"I dreamed I was pressing wine." (Irving) 

I dreamed that I was pressing wine. (Pickthall) 
"I see myself (in a dream )pressing wine." (Yusuf Ali) 

  
  دلالت بر    فشردن انگور   .  مجاز مورد نظر نيست           اى در برگيرنده        ترجمه الهى قمشه       

  هاى فولادوند، مشكينى و مكارم ضمن انتقال معنا، حامل                 ترجمه.  آند درست آردن خمر نمى      
  هايى را آه ايروينگ،      اى را آرده است؛ معادل        آربرى همان آار الهى قمشه       .  مجاز نيز هستند   

  »أَعْصِرُ خَمْرًا «ترجمه لفظ به لفظ است و            )   (pressing wineاند على ارائه داده    كتال و يوسف   پي
  .آند را افاده نمى

   اطلاق محل وارد بر اسم-٧
  و تعبير افراد و انسانها        »  قلب«؛ تعبير عقل و خرد از واژه               »يد«همچون تعبير قدرت از واژه           

  »اعراف«،  »ملك«هاى    سوره ٨٢ و    ١٧٩،  ١ب در آيات      در فرموده خداوند به ترتي       »  قريه«از واژه    
  .»يوسف«و 

  هاى فارسى و انگليسى وجود           با توجه به اين نكته بلاغى، ببينيم بازتاب آن در برگردان                         
  .دارد يا خير

  »...بِيَدِهِ الْمُلْكُ... «
  

  )اى قمشه الهى(سلطنت ملك هستى به دست قدرت اوست 
  )لادوندفو(آنكه فرمانروايى به دست اوست 

  )مشكينى(اوست ) قدرت(خدايى آه مالكيت حقيقى وحاآميت بر جهان هستى در دست 
  )مكارم(آسى آه حكومت جهان هستى به دست اوست 

  
in whose hand is the kingdom (Arberry) 

in whose hands there rests control (Irving) 
in whose hand is the Sovereignty (Pickthall) 

in whose hands is Dominion (Yusuf Ali) 
  

  آنيد، در ترجمه فارسى، مجاز به آار بسته به نحو شايسته با                      همان طورى آه ملاحظه مى       
  در انگليسى، معادل حقيقى واژه          .  جايگزين شده است      »قدرت و حاآميت     «معادل پوياى      

hand) (ارائه شده است آه جاى تأمل دارد.  
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  .هايى پيشنهاد شده است چه معادل »قلوب «حال ببينيم در مورد واژه مجازى
وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ آَثيرًا مِنَ الْجِنِّ وَ الاْنِْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهوُنَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ        «

  بِها وَ لَهُمْ                                                                                                                              
  .» أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَآذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهآ أُولئِكَ آَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

  
  )اى قمشه الهى... (چه آنكه آنها را دلهايى است بى ادراك و معرفت 

  )فولادوند(آنند،   دريافت نمى]حقايق را]  دلهايى دارند آه با آن]چرا آه... [
  )مشكينى(فهمند،  بدان نمى) حقايق را(زيرا آه دلها دارند ولى 

  )مكارم(فهمند  نمى) آنند، و انديشه نمى(با آن يى دارند آه ]عقلها=[آنها دلها
  

they have hearts, but understand not with them (Arberry) 
they have hearts they do not understand with (Irving) 

having hearts wherewith they understand not (Pickthall) 
They have hearts wherewith they understand not (Yusuf Ali) 

  
  شود آه بجز ترجمه مكارم آه در آن پس از ذآر واژه دلها، بين دو قلاب آلمه                                  ملاحظه مى  

  ها معناى مجازى را به آار           عقل به عنوان معادل قلوب آورده شده است، هيچ يك از ترجمه                      
  .اند نبرده

  هايى ارائه  چه معادل »  يَةَوَ اسْأَلِ الْقَرْ   «واره   را ببينيم آه براى جمله      )  ٨٢يوسف ،    (مورد سوم    
  »وَ اسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتى آُنّا فيها وَ الْعيرَ الَّتى أَقْبَلْنا فيها وَ اِنّا لَصادِقُونَ«. شده است

  
  )اى قمشه الهى... (و از آن شهر آه ما در آن بوديم حقيقت را جويا شو

  )فولادوند... ( شهرى آه در آن بوديم جويا شو]مردم] و از
  )مشكينى(بپرس ) مردم مصر(ز آن مجتمعى آه ما در آن بوديم و ا
  )مكارم(از آن شهر آه در آن بوديم سؤال آن ) و اگر اطمينان ندارى،(
  

Enquire of the city wherein we were,.. (Arberry) 
Ask the town's folk where we have been and the caravan...(Irving) 

Ask the township where we were,... (Pickthall) 
Ask at the town where we have been... (Yusuf Ali) 

  
  را ارائه داده است،      )  مردم(در ترجمه فارسى، بجز فولادوند، آه با استفاده از دو قلاب واژه                         

  .اند را به خوانندگان عرضه نكرده                 )  مجاز(هاى مترجمان ديگر، معناى هدف                       معادل
  را به آار    »  وَ اسْأَلِ الْقَرْيَةَ    «ز، بجز ترجمه ايروينگ معناى حقيقى              هاى انگليسى ني     ترجمه
  اند آه  اند از اين نكته غفلت آرده          را در نظر نگرفته     »  اهل«مترجمانى آه حذف واژه        .  اند گرفته
  .پذيرد اى مفعول جاندار مى در تحليل مؤلفه» اِسْأَلْ«فعل 
  ء به اسم آلت  ناميدن شى-٨

  »لِسانَ صِدْقٍ «آه مفهوم مجازى    )  ٨۴شعراء،  (»  لى لِسانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرينَ    وَ اجْعَلْ   « مانند
  :حال به ترجمه فارسى و انگليسى اين بخش از آيه توجه آنيد. ثناى نيك و ذآر خير است

  
  )اى قمشه الهى(و نامم بر زبان اقوام آتيه و سخنم دلپذير گردان 

  )فولادوند(گذار  آيندگان آوازه نيكو ]ميان[و براى من در 
  .اى راستين، در ميان آيندگان قرار ده           و براى من نام و ياد نيك و زبانى راستگو و دعوت آننده                     

  )مشكينى(
  )مكارم(قرار ده ) و ذآر خيرى(و براى من در ميان امتهاى آينده زبان صدق 
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... and appoint me a tongue of truthfulness among the others (Arberry) 
Grant me a truthful reputation among later men (Irving) 

And give unto me a good report in later generations (Pickthall) 
Grant me honorable mention on the tongue of truth among the latest 

(generations) (Yusuf Ali) 
   خواننده را در فهم و درك موضوع مورد                   اند، را حقيقى گرفته     »لسان«واژه    هايى آه   معادل

  »tongue«يا  »  زبان«ارائه  .  آنند دهند، بلكه از رسيدن به مراد الهى دور مى           نظر نه تنها يارى نمى     
  شود آه مترجم در ارائه معادل جانشين براى واژه                 باعث مى   »لسان« به عنوان معادل براى      

  .عكس آند را من(truthful)) راستگو(همان معناى حقيقى » صدق«
  ء به نام ضدّ آن  ناميدن شى-٩

  اِنَّ الَّذينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللّهِ وَ       «:  عمران آه خداوند فرموده است        سوره مبارآه آل    ٢١مانند آيه    
  »عَذابٍ أَليمٍيَقْتُلُونَ النَّبِيّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِ

  مژده و بشارت نيست، چرا آه بشارت در مورد خبر خوش و مسرّت                              »فَبَشِّرْهُمْ« مفهوم
  بنابراين، مراد الهى در اينجا خبر بد دادن است و آن را نوعى هشدار                         .  رود بخش به آار مى      

  ىآيفر(»  عَذابٍ أَليمٍ  «واژه    دادن معادل بشارت با توجه به گروه                 .  توان در نظر گرفت         مى
  .رسد منطقى به نظر نمى) دردناك

  
  )اى قمشه الهى(اى پيغمبر آنها را به عذاب سخت دردناك بشارت ده ... 
  )فولادوند. (آنان را از عذابى دردناك خبر ده... 
  )مشكينى(آنها را به عذابى دردناك بشارت ده ... 
  )مكارم! (بشارت ده) الهى(به آيفر دردناك ... 

  
...do thou give them the good tidings of a painful chastisement (Arberry) 

... announce painful torment... (Irving) 
... promise them a painful doom. (Pickthall) 

announce to them a grievous penalty(Yusuf Ali) 
 

  .منطقى ندارد  سنخيت و ارتباط        »  painful chastisement«با   »  tidings  good«ارائه معادل      
  دليل اين معضل رمزگشايى نادرست مترجم و پافشارى در ترجمه لفظ به لفظ مبتنى بر تفكر                           

  .نگرانه است روساخت
  ، استعاره تهكُّميه و تمليحيه است          »دُخان« سوره مبارآه       ۴٩صنعت بلاغى در اين آيه و آيه               

  اى را استعمال    واژه ه يا گروه   در اين نوع استعاره، متكلم واژ        .  آه از اقسام استعاره عناديه است        
  خبر خوش دادن   »  بشّر«مفهوم حقيقى    .  شود آند آه در ضد و نقيض چيزى به آار برده مى                مى

  است آه ضد بشارت و مژده دادن            »انذار«آن  )  استعارى(است، ولى در اينجا مفهوم ضمنى            
  ن داخل شده است و     براى انذار آه نقيض آن است استعاره شده و در جنس آ               »فَبَشِّرْهُمْ«.  است

  أَنْتَ الْعَزيزُ «واره   نظير اين مورد آاربرد جمله       .  به صورت استهزا آارآرد معنايى پيدا آرده است            
  .»ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيزُ الْكَريمُ«: در اين آيه است آه خداوند فرموده است» الْكَريمُ

  تحقير آه عين      در اين آيه تكريم و تمجيدى صورت نگرفته، بر عكس، نكوهش و                                          
  أَنْتَ الْعَزيزُ  « مفهوم.  احتمال معنايى ديگرى هم وجود دارد          .  حقيقت است، انجام شده است        

  ولى به هر حال معناى هدف در اينجا            .  شايد عزيز و آريم بودن در دنياى مادى باشد               »الْكَريمُ
   فارسى و    حال ببينيم در برگردان      .  دهد مفهوم حقيقى قدرتمند و محترم بودن را انتقال نمى                

  .هايى جايگزين شده است واره چه معادل انگليسى اين جمله
  
عزيز و گرامى   )  نزد خود (عذاب دوزخ را بچش آه تو بسيار         )  و به استهزاء به وى گويند      (

  هستى
  )اى قمشه الهى(
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  )فولادوند! (بچش آه تو همان ارجمند بزرگوارى
  )مشكينى! (بچش آه حقا تو همان قدرتمند گرامى هستى) و بگوييد(
  )مكارم(بسيار قدرتمند و محترم بودى ) به پندار خود(بچش آه ) به او گفته مى شود(
  

Taste! Surely thou art the mighty, the noble (Arberry) 
Taste it, you were such a powerful noble! (Irving) 

(Saying): Taste! Lo! Thou wast forsooth and mighty, the noble! (Pickthall) 
Taste thou (this). Truly wast thou mighty full of honor! (Yusuf Ali) 

  
  شود، ولى قدرتمند و محترم بودن            هاى فوق، نوعى طعنه و استهزا احساس مى                در ترجمه  

  هاى مكارم،  را در ترجمه   )  آرد زمانى آه آن شخص حيات دنيوى را سپرى مى              (در دنياى مادى      
  .توان ديد يوسف على مىايروينگ، پيكتال و 

   باشد)نزديك شدن( اطلاق فعل در حالى آه مراد قُرب وقوع -١٠
   سوره مبارآه طلاق آه خداوند سبحان                  ٢مانند نزديك به منقضى شدن عدّه در آيه                         

د هاى زير تا چه ح      حال ببينيم ترجمه   »...فَاِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ     « :فرمايد مى
  اين

  .اند مورد را لحاظ آرده
  )اى قمشه الهى... (آنگاه آه مدت عدّه را به پايان رسانند باز بنكويى نگاهشان داريد 

  )فولادوند.... ( به شايستگى نگاهشان داريد ]يا[پس چون عدّه آنان به سر رسيد 
  به نيكى )  زوجيتبا رجوع به     (به آخر مدت عدّه نزديك شدند پس آنها را             )  هاى مطلّقه  زن(و چون   

  )مشكينى(نگه داريد ) و عمل به وظايف همسرى(
  )مكارم(اى نگه داريد  و چون عدّه آنها سرآمد، آنها را به طرز شايسته

  
Then, when they have reached their term, retain them 

honourably,..(Arberry) 
Thus whenever women reach their deadline, hold on to them in decency 

(Irving) 
Then, when they have reached their term, take them back in kindness 

(Pickthall) 
Thus when they fulfill their term  appointed, either take them back on 

equitable terms (Yusuf Ali) 
  

   بيشترى دارد تا ترجمه؛       آنيد، ترجمه مشكينى به تفسير شباهت          همان طور آه ملاحظه مى       
  در ترجمه ايروينگ،   .  هرچند معنا رسانده شده ولى مترجم از حدود ترجمه عدول آرده است                     

  هاى انگليسى  معادل.  رسد مناسب به نظر نمى     »بَلَغْنَ« به عنوان معادل براى     »deadline«واژه  
  رسد اين واژه آه       مى به نظر .  اند را به درستى ارائه نداده       »  عدّه«ديگر هيچ آدام مفهوم واژه          

  دهد، به لحاظ معناى شرعى و داشتن طيف معنايى ويژه                معناى بنيادينى را در آيه انتقال مى          
  توضيح بين دو قلاب را         term از اين رو واژه          .  سازى را مشكل آرده است          اسلامى، معادل  

  .طلبد مى
   قلب يا قلب اسناد-١١

  انگيزه اين  .  ه از صنايع بديعى است         جايى واژگانى است آ        قلب يا قلب اسناد نوعى جابه            
  نمونه آن آيات فراوانى در قرآن آريم است؛ از                    .  نگرى است   عمل ايجاد حس تفكر و ژرف            

  ضمن توجه به اين مقوله بلاغى، ببينيم مترجمان چگونه اين مهم را به                         .  جمله دو آيه ذيل      
 جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجًا وَ ذُرِّيَّةً وَ ما آانَ             وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَ         «.  اند سرانجام رسانده 

  لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِىَ                                                                                                                    
  لِكُلِّ(قلبى آه در اين بخش از آيه صورت گرفته             ).  ٣٨رعد،  (»  بِآيَةٍ اِلاّ بِاِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ آِتابٌ        



 17

  .»لكلّ آتاب اجل«: اين گونه است) أَجَلٍ آِتابٌ
  

  )اى قمشه الهى( معيّن مرقوم است آه هر امرى را وقتى... 
  )فولادوند. (براى هر زمانى آتابى است...

  پس غير خدا هرچند پيامبر     (نوشته و حكمى مقرر است       )  طبق اقتضاى حكمت  (براى هر وقتى    ...  
  )مشكينى) (تواند هر زمان آه بخواهد معجزه بياورد نمى

  )مكارم)! (ر استو براى هر آارى، موعدى مقرّ(اى دارد  هر زمانى نوشته...
  

every term has a Book (appointment) (Arberry) 
for each period there is something written (down) (Irving) 

for everything there is a time prescribed. (Pickthall) 
for each period is an appointment. (Yusuf Ali) 

  
  رغم افاده معنا      برگردان مشكينى را على       .   تا معنامدار     گراست بيشتر شكل   ترجمه فولادوند  

  در ترجمه مكارم،     .  ماند تا ترجمه      توان ترجمه پنداشت، چرا آه بيشتر به تفسير مى                     نمى
  واره خارج پرانتز لفظ به لفظ برگردانده شده و در زبان فارسى خوانش شيوايى از آن به                              جمله

  .آيد دست نمى
  در زبان انگليسى     .  ارد، ولى نه به اين شكل و محتوا                   قلب در زبان انگليسى آاربرد د              

 (inversion)                  رود آه در آن فرايند يا تغيير             اصطلاحى است آه در تحليل دستورى به  آار مى  
  آريستال، ص  .  (گردند ها نسبت به هم واژگون مى           اى است  آه توالى سازه           نحوى به گونه    

  اى تبديل جملات به حالت پرسشى به آار           اين حالت تأآيد و تنوع ساختارى، به ويژه بر             ).  ١۶۴
  سازى پويا براى قلب با اين مفهوم و هدف مشكل و در                       بدين جهت، معادل    .  شود گرفته مى  

  گراى آربرى   هاى انگليسى بجز ترجمه شكل         رسد؛ لذا ترجمه     مواردى غير طبيعى به نظر مى          
  .مدارند-بيشتر معنا

  وَيَوْمَ«:  فرمايد ه خداوند سبحان مى        است آ  »  احقاف« سوره مبارآه         ٢٠نمونه ديگر، آيه         
يُعْرَضُ الَّذينَ آَفَرُوا عَلَى النّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فى حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْيَوْمَ                  
  تُجْزَوْنَ عَذابَ                                                                                                                        

در اين بخش از آيه      »  بِما آُنْتُمْ تَفْسُقُونَ  الْهُونِ بِما آُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ            
  وَ يَوْمَ                                                                                                                                                 «

  عليه آن   است زيرا آه معروض      »  تعرض النار عليهم    «در واقع     »  يُعْرَضُ الَّذينَ آَفَرُوا عَلَى النّارِ         
  در اين آيه و به لحاظ          »عرض«با توجه به آارآرد معنايى فعل            .  است آه اختيار داشته باشد       

  هاى حال ببينيم در ترجمه        .  گيرد ود ندارند، آتش آنان را فرا مى                اينكه آفار اختيارى از خ           
  .فارسى و انگليسى چگونه اين مقوله انعكاس يافته است

  
  )اى قمشه الهى... (و روزى آه آافران را بر آتش دوزخ متوجه سازند 

  )فولادوند.... (دارند اند، بر آتش عرضه مى و آن روز آه آنهايى را آه آفر ورزيده
  )مشكينى... (شوند ى آه آافران بر آتش عرضه مىو روز

  )مكارم... (آنند آن روز آه آافران را بر آتش عرضه مى
  

Upon the day when the unbelievers are exposed to the Fire: (Arberry)  
On the day when those who disbelieve are exposed to the Fire (Irving)  

And on the day when those who disbelieve are exposed to the Fire 
(Pickthall) 

And on the Day that the Unbelievers will be placed before the  Fire 
(YusufAli) 
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  محور فارسى و انگليسى، آافران را اول و سپس آتش را به تبع متن                                  هاى شكل   ترجمه
  بلاغى و  -ان از اين گونه مقولات نحوى            اين رويكرد ناشى از غفلت مترجم            .  اند عربى آورده  

  .حاآى از پيوستگى آنها به متن اصلى و وفادارى به سبك  زبان مبدأ است
   اطلاق مصدر بر مفعول-١٢

  به مفهوم »   مصنوع اللّه «، به معناى      »نمل«  سوره مبارآه   ٨٨از آيه     »  صُنْعَ اللّه « واژه مانند گروه 
  :واژه در آيه مذآور دقت آنيد          ه معناى هدف اين گروه       بردن ب  براى پى .  »ساخته شده پروردگار   «
ءٍ اِنَّهُ   وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللّهِ الَّذى أَتْقَنَ آُلَّ شَىْ                  «

  خَبيرٌ بِما                                                                                                                               
  .»تَفْعَلُونَ

  هاى زير   در ترجمه  »  جامِد« ى واژه  ، معنا  »صُنْعَ اللّهِ  «واژه    در اين آيه علاوه بر مفهوم گروه               
  .شود بررسى مى

  
  )اى قمشه الهى.... (صنع خداست... جامد و ساآن ... 
  )فولادوند... ( صُنعِ خدايى است آه]اين[...  حرآتند بى... 
  )مشكينى... (صنع خداوندى است آه ) اين آار.... (ساآن و جامدند ... 
  )مكارم... (داوندى است آهاين صنع و آفرينش خ....ساآن و جامد ... 

... fixed, ... God's Handiwork, (Arberry)  
... were solid,... the handwork of God (Irving) 

... solid... the doing of Allah (Pickthall) 
... firmly fixed... the artistry of Allah (Yusuf Ali) 

  
  و در انگليسى     »  حرآت  و ساآن و بى          جامد«هاى فارسى       در ترجمه  »  جامد«معادل واژه      

(fixed)    و  (solid)   آند، آاربرد جامد و ساآن، امكان خلط معنايى را فراهم مى              .  ارائه شده است  
  از سويى، براى معناى بلاغى        .  چرا آه جامد متحرك  و يا ساآن غير جامد هم وجود دارد                         

  سازى مناسبى انجام نشده      عادلهاى ديگر م    بجز ترجمه مكارم در ترجمه       »   صُنع اللّه «واژه   گروه
  .است
   اطلاق صيغه فعيل بر معناى مفعول-١٣

  وَ آانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّه     ...«:  خداوند در پايان آيه مى فرمايد      .  »فرقان« سوره شريفه     ۵۵مانند آيه   
  مفهوم مجازى واژه مذآور خلاف      .  رسان است  پشتيبان و يارى   »  ظهير« معناى حقيقى .  »ظَهيرًا

  ).همپالگى شيطان (رساند   يقى است و بيشتر معناى يار و ياور ضد آلمه ما قبل را مى                معناى حق 
  .هايى براى اين واژه پيشنهاد شده است هاى زير چه معادل حال ببينيم در ترجمه

  
  )اى قمشه الهى(آنند   و آافرند و پشت به امر پروردگار خود مى... 
  )فولادوند. ( است]شيطان] پشتو آافر همواره در برابر پروردگار خود هم... 
  )مشكينى. (است) شيطان و دشمنان خدا(و آافر همواره بر ضدّ پروردگار خود پشتيبان ... 
  )مكارم. (پشتيبان يكديگرند) در طريق آفر(و آافران هميشه در برابر پروردگارشان ... 

  
and the unbeliever is ever a partisan against his Lord (Arberry) 

The disbeliever will be a backer for anything against his Lord! (Irving)  
The disbeliever was ever a partisan against his Lord. ( Pickthall) 

and the Misbeliever is a helper (of Evil), against his own Lord! (Yusuf Ali) 
  

  اى وحدت   ورد چهارم از نظر مفهوم پايه              هاى فارسى بين سه مورد اول و م                     در ترجمه  
  توان معادلى براى     را دقيقاً نمى    )  (partisanهاى انگليسى واژه        در ترجمه  .  معنايى وجود ندارد    

  )disbeliever(سه معادل ناهمگن يعنى               »آافر« از جهتى، براى آلمه         .  ظهير دانست   
)unbeliever,    (  و)Misbeliever  (         طور آلى      به.  ارائه شده آه جاى بحث دارد )unbeliever  (به  
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  به مفهوم مرتد ناشى از باور اشتباه، و                         )  disbeliever(ايمان،     اعتقاد، بى    معناى بى   
Misbeliever) (گذار است به معناى معتقد دروغين و بدعت.  

   اطلاق مفرد بر جمع-١۴
  :خداوند مى فرمايد. ٢مانند واژه انسان در سوره مبارآه عصر آيه 

  با عنايت به معناى مجازى مورد       .  است »انسانها«  آه مراد در اينجا      »نَ لَفى خُسْرٍ  اِنَّ الاِْنْسا «
  هاى پيشنهادى تا    ساخت جمع و فراگير، ببينيم معادل          نظر و انتقال از روساخت مفرد به ژرف              

  .شود چه ميزان حوزه گسترده و فراگيرى را شامل مى
  

  )اى قمشه الهى(آه انسان همه در خسارت و زيان است 
  )فولادوند(آه واقعاً انسان دستخوش زيان است 

  در زيان )  به لحاظ رو به نقصان و زوال بودن عمر او، و غلبه هوى و شيطان بر او                       (مسلماً انسان    
  )مشكينى(است، 

  )مكارم(آه انسانها همه در زيانند 
  

Surely Man is in the way of loss (Arberry) 
Everyman is indeed at a loss (Irving) 

Lo! man is in a state of loss, (Pickthall) 
Verily Man is in loss, (Yusuf Ali) 

  
  هرچند آه پيكتال مفرد        به صورت جمع ترجمه شده است،             »انسان«مفهوم آلى معادل        

  .ماند ترجمه مشكينى بيشتر به تفسير مى. فرض آرده است
  خداوند »معارج« مبارآه        سوره   ١٩در آيه       .  اآنون به مورد مشابه ديگرى دقت آنيد                    

  »اِنَّ الاِْنْسانَ خُلِقَ هَلُوعًا« :فرمايد مى
  

  )اى قمشه الهى(صبر است  آه انسان مخلوقى طبعا سخت حريص و بى
  )فولادوند.(خلق شده است] تاب و بى[ به راستى آه انسان سخت آزمند

  )مشكينى. (حقّا آه انسان به غايت حريص و آم طاقت آفريده شده
  )مكارم(طاقت آفريده شده است،   انسان حريص و آمبه يقين

  
Surely man was created fretful (Arberry) 

Man has been created restless (Irving) 
Lo! man was created anxious (Pickthall) 

Truly man was created very impatient (Yusuf Ali)  
  
  الجزوع عند الشّر، المنوع عند        .  و شدّة الحرص    هلوعاً صفة مشتقة من الهلع بفتحتين و ه               (

  هاى انگليسى، نامناسب به نظر       آليه معادل  »هلوع«هاى معنايى واژه       با توجه به مؤلفه     )  الخير
  دليل سياقى در   .  سازى نشده است    به صورت جمع معادل      »انسان«در ضمن، واژه      .  رسند مى

  .است »ينَاِلاَّ الْمُصَلّ«واژه   وجود گروه٢٢همين سوره، آيه 
   اطلاق جمع بر مفرد-١۵

  اند آه از نظر       هاى جمع استفاده شده       هاى قرآن آريم، ضماير به عنوان اسم              در بعضى آيه    
  .شود ساخت آنها نقش مفرد به ذهن مخاطب متبادر مى                 روساخت جمع هستند ولى از ژرف          

  اِذا جآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ   حَتّى  «:خداوند فرموده  »مؤمنون« از سوره مبارآه     ٩٩به عنوان مثال در آيه      
  .»قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ
  ها اآنون ببينيم نمودى از اين مقوله در ترجمه                .  است »ارجعنى« ،»ارجعون«مفهوم واقعى     

  آمده است؟
  



 20

بارالها مرا به   :  تا آن گاه آه وقت مرگ هر يك فرا رسد در آن حال آگاه و نادم شده و گويد                    
  دنيا

  )ىا قمشه الهى(بازگردان 
  )فولادوند(پروردگارا مرا باز گردانيد : گويد تا آن گاه آه مرگ يكى از ايشان فرا رسد، مى

  در قبضه فرشتگان  (تا آن گاه آه مرگ يكى از آنان فرا رسد               )  برند آنها در شرّ و  آفر به سر مى           (
  )مشكينى(پروردگارا مرا باز گردانيد : گويد) خداوند

  :گويد تا زمانى آه مرگ يكى از آنها فرا رسد، مى            )  دهند دامه مى چنان به راه غلط خود ا        آنها هم (
  )مكارم(مرا بازگردانيد ! پروردگار من

  
till, when death comes to one of them, he says, My Lord, return me 

(Arberry) 
since whenever death comes to any one of them, he says: "My Lord, send 

me back." (Irving) 
until, when death cometh unto one of them, he said: My lord! Send me 

back; (Pickthall) 
Until when death comes to one of them, he says "O my Lord! Send me 

back." (Yusuf Ali) 
  عل به در انگليسى همراه با ف      me در فارسى و ضمير مفعولى          »مرا« به آار بردن ضمير مفرد       

  .ساخت جمله است نشان دهنده توجه مترجم به ژرف» ارجعون«عنوان معادلى براى 
   اطلاق ماضى بر مستقبل-١۶

  گذشته»  أتىَ«به عنوان مثال فعل           .  پذيرد اين عمل به سبب تحقق وقوع آن صورت مى                    
   گذشته است،اين فعل از نظر روساخت. شود آينده معنا مى» فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ« است، ولى به دليل

  معناى قيامت را انتقال     »  فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ «به تعبيرى    .  ساخت آن تحقيقاً آينده است        ولى ژرف 
  أَتى أَمْرُ «واره   حال ضمن توجه به ساختار و بافتار آيه و همچنين معناى واقعى جمله                   .  دهد مى
  :آنيم هاى ذيل را بررسى مى ، ترجمه» اللّهِ

  )١نحل ، (»  تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمّا يُشْرِآُونَأَتى أَمْرُ اللّهِ فَلا«
  

  )اى قمشه الهى.... (رسد فرمان خدا بزودى فرا مى
  )فولادوند( امر خدا در رسيد، ]هان[

  )مشكينى(فرا رسيد ) درباره پيروزى اسلام و عذاب مشرآان(فرمان خدا 
  )مكارم( رسيده است فرا) براى مجازات مشرآان و مجرمان،(فرمان خدا 

  
God's command comes (Arberry) 

God's command is coming (Irving) 
The commandment of Allah will come to pass, (Pickthall) 

(Inevitable) cometh (to pass) the Command of Allah (Yusuf Ali) 
  

  اند، شته به آينده موفق بوده         فرايند تبديل فعل گذ       هاى فوق به سبب توجه به            تمام ترجمه  
  .اند سازى آرده را حقيقى معادل» أَمْرُ اللّهِ«ولى 

  توان  مى  ۶٨نمونه ديگر، اطلاق ماضى بر مستقبل است آه در سوره مبارآه زمر، آيه                                    
  در زبان عربى ماضى است، ولى در اين آيه به لحاظ دلالت سياقى                     »نُفِخَ« فعل.  ملاحظه آرد 

  .شود و اشاره به روز رستاخيز، آينده تلقى مى) قرينه برونى واگردان(
  و چگونگى بازتاب آن      »  نفخ« پس از توجه به مفهوم آلى آيه و درك مراد آلام، به مفهوم                          

وَ نُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّماواتِ وَ مَنْ فِى                   «.  هاى زير توجه آنيد      در ترجمه 
  اِلاّ مَنْ                                                                                                                         الْأَرْضِ

  » نُفِخَ فيهِ أُخْرى فَاِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَشآءَ اللّهُ ثُمَّ
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  )اى قمشه الهى... (بدمند ) اسرافيل(و صيحه صور 

  )فولادوند(شود  و در صور دميده مى
  )مشكينى... (دميده شود، ) به نخستين نفخه(و در صور 

  )مكارم... (شود، دميده مى» صور«و در 
  

For the Trumpet shall be blown,.. (Arberry) 
The Trumpet will be sounded (Irving) 

And the trumpet is blown, ... (Pickthall) 
The Trumpet will (just) be sounded,... (Yusuf Ali) 

  
  ها ، استفاده از فعل مستقبل در آليه ترجمه                »نُفِخَ« صرف نظر از گزينش معادل براى فعل             

  .رسد بجا و شايسته به نظر مى
  ق مستقبل بر ماضى اطلا-١٧

  آاربرد اين  .  شود اين آاربرد مجازى براى اينكه دوام و استمرار را معنا دهد استفاده مى                              
  ۴۴نمونه آن آيه     .  مقوله گوياى اين مطلب است آه انگار فعل واقع شده و استمرار يافته است                    

الْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ    أَتَأْمُرُونَ النّاسَ بِ   «:  سوره مبارآه بقره است آه خداوند سبحان فرموده است               
  أَنْفُسَكُمْ وَ                                                                                                                            

  .»أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ
  از نظر دستورى زمان آن آينده است، ولى به دلالت سياقى زمان گذشته                         »  أَتَأْمُرُونَ«فعل   

  :هاى اين بخش از آيه توجه آنيد به ترجمه. شود استمرارى را يادآور مى
  

... آنيد دهيد خود فراموش مى        م را به نيكوآارى دستور مى            چگونه شما آه مرد       
  )اى قمشه الهى(

  )فولادوند(آنيد  دهيد و خود را فراموش مى آيا مردم را به نيكى فرمان مى
  )مشكينى(دهيد و خود را فراموش مى آنيد  آيا مردم را به نيكى فرمان مى

  آنيد، اما  دعوت مى )  شكارا در تورات آمده    و ايمان به پيامبرى آه صفات او آ          (آيا مردم را به نيكى        
  )مكارم(نماييد  خودتان را فراموش مى

  
Will you bid others to piety, and forget yourselves (Arberry) 

Are you ordering people to be virtuous while forgetting it yourselves 
(Irving) 

Enjoin ye righteousness upon mankind while ye yourselves forget (to 
practise it) (Pickthall) 

Do ye enjoin right conduct on the people, and forget (to practice it) 
yourselves, (Yusuf Ali) 

  
  .شود از نظر انتقال مستقبل به ماضى،  آوششى ملاحظه نمى

  )خواه امر باشد خواه نهى( اطلاق خبر بر طلب -١٨
   از سوره شريفه بقره توجه آنيد آه خداوند سبحان                         ٢٧٢اين صنعت در آيه            به نمونه      

  و جز در راه   [  » لاتنفقوا الا ابتغاء وجه اللّه    «يعنى  »  وَ ما تُنْفِقُونَ اِلاَّ ابْتِغآءَ وَجْهِ اللّهِ      «:  فرموده است 
  .ت آنيداآنون به ترجمه اين مقوله در زبانهاى فارسى و انگليسى دق]. رضاى خدا انفاق نكنيد

  
  )اى قمشه الهى(و نبايست انفاق آنيد جز در راه رضاى خدا 

  )فولادوند( جز براى طلب خشنودى خدا انفاق مكنيد ]لى[و
  )مشكينى(آنيد  و جز براى طلب رضاى خدا انفاق نمى
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  )مكارم! (جز براى رضاى خدا، انفاق نكنيد) ولى(
  

then you are expending, for being desirous only of God's face (Arberry) 
and whatever you spend is only through a craving to see God's face 

(Irving) 
when ye spend not save in search of Allah's Countenance (Pickthall) 

and ye shall only do so seeking the "Face" of Allah (Yusuf Ali) 
  

  سازى شده   معادل و همسان     »  لاتنفقوا«به   »  ما تنفقون  « واره هاى فارسى جمله      در ترجمه  
  هاى انگليسى علاوه اشكالات      ترجمه.  شود است و حالت نهى در همه جملات مشاهده مى               

  را در متن منعكس       »لاتنفقون«و    » وجه اللّه  «واژه    سازى واژگانى به خصوص براى گروه           معادل
  .اند نكرده
   استعاره-١٩

  ترين صنايع بيانى است آه در آن چيزى، پندارى، آُنشى و يا                        و متداول    ترين استعاره از مهم    
  از اين رو آيفيت     .  شود و معمولاً به چيزى يا پندار يا آنش ديگرى اشاره دارد                   شخصى ذآر مى   

  در استعاره اين شباهت غالباً نوعى همسانى خيالى است تا           .  آند مشترآى را بين آن دو القا مى       
  در استعاره جزء حقيقى اصلى مستعارٌله        .   مقايسه عنوان شده باشد      شباهتى آه مستقيماً با     

tenor)  (         و جزء ثانوى مجازى مستعارٌمنهvehicle)   (  شود    ناميده مى)     از).  ٢۴١فيروزمند، ص  
  است آه خداوند سبحان        »  اسراء« از سوره مبارآه           ٢۴هاى برجسته استعاره، آيه            نمونه
  »الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما آَما رَبَّيانى صَغيرًاوَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ «: فرمايد مى

  در اينجا منظور امر آردن به فرزند است آه چگونه از روى مهر و محبت در برابر والدين                                         
  براى  آوچك آردن به عاريت گرفته شده، سپس براى                  »جانب«در اينجا واژه      .  سر فرود آورد   

  ، به »و اخفض لهما جانب الذل      «:   تقدير نزديك به استعاره چنين است          استعاره شده و   »  جناح«
  ،»جناح الذل  «.  اين مفهوم آه پهلوى خود را از روى آوچكى براى پدر و مادرت پايين بياور                              

  هدف.  سازد ذلت در اينجا آن ذلتى است آه تو را نزد خداوند ارجمند و صاحب منزلت مى                                
  ئى ساختن چيزى است آه غير مرئى است، تا بدين وسيله             آاربرد استعاره در اين آيه شريفه مر        

  به جهت گيرايى  »  جناح«تر، واژه    در اين استعاره به لحاظ نياز به لفظ بليغ           .  بيان بليغى ارائه گردد    
  هاى و مناسبت معنايى به عاريت گرفته شده، پايين آوردنى آه چسبيدن به زمين را مؤلفه                             

  سازى و به آارگيرى        مه اين آيه و چگونگى معادل             ترج.  دهند انتقال نمى   »جانب«معنايى   
  :استعاره را ملاحظه آنيد

  
.... و هميشه پر و بال تواضع و تكريم را با آمال مهربانى نزدشان بگستران                                     

  )اى قمشه الهى(
  )فولادوند(و از سر مهربانى، بال فروتنى بر آنان بگستر 

  )مشكينى( فرود آر، و از روى مهربانى در برابر آنها بالهاى خضوع و ذلّت
  )مكارم! (و بالهاى تواضع خويش را از محبت و لطف، در برابر آنان فرود آر

  
and lower to them the wing of humbleness out of mercy (Arberry) 

protect them carefully from outsiders (Irving) 
And lower unto them the wing of submission through mercy, (Pickthall) 

And, out of kindness, lower to them the wing of humility, (Yusuf Ali) 
  

  وَ اخْفِضْ لَهُما   « ضمناً، مفهوم بلاغى    .آند   ترجمه انگليسى ايروينگ معناى آيه را افاده نمى            
  .در ترجمه انگليسى اعمال نشده است »جَناحَ الذُّلِّ

  وَ اِنَّهُ  «:  فرمايد است آه خداوند مى      »  زُخرُف«ره مبارآه      سو  ۴نمونه ديگرى از استعاره، آيه           
  حقيقت استعاره .  در اين آيه شريفه استعاره به آار رفته است        .  »فى أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِىٌّ حَكيمٌ     
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  اين است آه  آلمه از چيزى آه به آن معروف است به چيزى آه به آن معروف نيست به عاريت                           
  آن اظهار مخفى و توضيح ظاهرى است آه آنچنان روشن و شفاف نيست                   حكمت  .  گرفته شود 

  »اصل« براى»  اُمّ«لفظ  »  وَ اِنَّهُ فى أُمِّ الْكِتابِ     «در حقيقت، در تعبير       ).  ١۴۵، ص    ٢سيوطى، ج (
  افزون.  را به وجود آورده است     »  اُمّ«عاريت گرفته شده و تشبيه با مجاز آميخته شده و استعاره                 

  .آوردن چيزى آه ديدنى نيست به چيزى است آه ديدنى هست                  ين آار مثال   بر اين، هدف از ا       
  حال ببينيم مترجمان تا چه      .  شود مخاطب در اينجا از مرحله شنيدن به مرحله ديدن منتقل مى                

  .اند مخاطب خود را از مرحله شنيدن به مرحله ديدن انتقال دهند حد توانسته
  

 اصل آتاب آسمانى است بسى بلندپايه و           و همانا اين آتاب نزد ما در لوح محفوظ آه             
  اساس محكم
  )اى قمشه الهى(است 

  )فولادوند (]لوح محفوظ[و همانا آه آن در آتاب اصلى 
  در نزد ما والارتبه و داراى اتقان نظم، و دقت محتوا،             )  لوح محفوظ (در آتاب مادر     )  قرآن(و حقّا اين     

  )مشكينى.  (و متانت بيان است
  )مكارم! ( نزد ما بلندپايه و استوار است]لوح محفوظ[ »امّ الكتاب«و آن در 

  
and behold, it is in the Essence of the Book, (Arberry) 

It is (comprised) in the Mother of the Book (Irving) 
And Lo! in the Source of Decrees, (Pickthall) 

And verily, it is in the Mother of the Book, (Yusuf Ali) 
  

  ارائه »امّ الكتاب   «  را معادل پويايى براى          »  لوح محفوظ   « واژه مترجمان فارسى گروه      
  واژه بدون تأويل، لفظ به لفظ            على گروه   ولى در برگردان انگليسى ايروينگ و يوسف             .  اند داده

  .ترجمه شده است
  )مجرده( استعاره معقول براى محسوس -٢٠

  نمونه آن .  زى باشد آه ملايم و مناسب مستعارٌله است           و آن اين است آه آلام مقترن به چي             
  وَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً آانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً       « سوره شريفه نحل است      ١١٢فرموده خداوند در آيه     

الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما     يَأْتيها رِزْقُها رَغَدًا مِنْ آُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذاقَهَا اللّهُ لِباسَ                 
  »آانُوا يَصْنَعُونَ                                                                                                                    

  .عاريت آمده و به چيزى آه مناسب مستعارٌله است           »  گرسنگى=  جوع  «براى  »  لباس«در اينجا   
  شدنى است به   اثر ضرر و درد آه درك      .  به جهت مبالغه در مورد درد، استفاده شده است          »  اذاقه«

  .نهاده شده است   »  اذاقه«ده و بر آن عنوان        شدنى است، تشبيه گردي     مزه تلخى آه آن نيز درك       
  .حال به بخش مورد نظر و ترجمه آن دقت آنيد

  
  خدا هم به موجب آن آفران و معصيت، طعم گرسنگى و بيمناآى را به آنها چشانيد                   ...  

  )اى قمشه الهى(
 آن چشانيد    ]مردم[دادند، طعم گرسنگى و هراس را به             و خدا هم به سزاى آنچه انجام مى           

  )دوندفولا(
آردند لباس گرسنگى و ترس را به آنها پوشانيد و طعم آن را به                  خداوند هم به سزاى آنچه مى      ...  
  آنها

  )مشكينى. (چشانيد
  !دادند، لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانيد             و خداوند به خاطر اعمالى آه انجام مى           

  )مكارم(
  

so God let it taste the garment of hunger and of fear, for the things that 
they were working (Arberry) 
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and God let it experience a pall of hunger and fear because of what they 
had been producing (Irving) 

so Allah made it experience the garb of dearth and fear because of what 
they used to do (Pickthall) 

so Allah made it taste of hunger and terror  (in extremes)  (closing in on it) 
like a garment  (from every side), because of the  (evil)  which (its 

people)wrought. (Yusuf Ali) 
  

  آارگيرى در زبان عربى متعارف است، ولى به                 »  لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ        « آاربرد استعارى  
  اين را اصطلاحاً ترجمه       .  در زبان فارسى ناصواب است         »  لباس گرسنگى و ترس       «اصطلاح   

  .رسد گويند، آه نه تنها بليغ نيست بلكه نامانوس و غيرطبيعى به نظر مى بردارى شده مى گرته
  هايى به عنوان معادل    garment, garb, pall  انگليسى، استفاده از واژگانى مانند               در ترجمه  

 Godواره نامأنوس      ايروينگ با به آارگيرى جمله        .  رسد غير متعارف به نظر مى         »لباس«براى   
 let it experience a pall of hunger and fearلِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ       «تواند مفهوم      نمى«  

  و بالأخره، يوسف على با به آارگيرى تشبيه سعى در انتقال                 .  زبان انتقال دهد    گليسىرا به ان   
  شود آه تلاش وى نيز به لحاظ اينكه با مقوله متن اصلى                  مفهوم داشته است، اما ملاحظه مى       

  .رسد آميز به نظر نمى سنخيت ندارد، موفقيت
  أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ      «:  ت سوره مبارآه بقره اس        ١٨٧نمونه ديگر، فرموده خداوند در آيه              

  »...الرَّفَثُ اِلى نِسآئِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ
  :شده توجه آنيد واره مشخص اآنون به ترجمه جمله

  
  )اى قمشه الهى.... (آنان جامه ستر و عفاف شما، و شما نيز لباس عفت آنها هستيد 

  )فولادوند... (هستند و شما براى آنان لباسى هستيدآنان براى شما لباس 
  هر يك زينت ديگرى هستيد و پوشاننده عيوب و          (آنها لباسند براى شما، و شما لباسيد براى آنها            

  )مشكينى...) (حافظ از گناه او
  )مكارم) ... (هر دو زينت هم و سبب حفظ يكديگريد(آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها 

  
  

and you are a vestment for them... (Arberry)  
they are garments for you while you are garments for them (Irving)  

They are raiment for you and ye are raiment for them... (Pickthall) 
They are your garments and ye are their garments... (Yusuf Ali) 

  
  رجمه فارسى تعبيرى عاميانه است و معناى روشن و شفافى را افاده                      در ت  »  لباس«مفهوم   
  )حقيقى(مفاهيم اوليه       (garments, raiment, vestment) هاى انگليسى        معادل.  آند نمى
  هاى دهند، ولى اينها با توجه به معناى مجازى واژه مورد نظر، معادل                  را انتقال مى   »  لباس« واژه

  .در اينجا محرميت و نزديكى عاطفى و فكرى است »لباس«از مراد . رسند ناصوابى به نظر مى
   قصد بلاغت و مبالغه-٢١

  وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ     «:  است»  مائده« سوره شريفه    ۶۴نمونه آن فرموده خداوند در آيه        
  »... آَيْفَ يَشآءُغُلَّتْ أَيْديهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ

  به زعم قوم يهود عدم جود و آرم خداوند است؛ متعاقب آن                 »  يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ   « مفهوم مجازى 
  انديشى آن قوم و آنايه از آرم           آمده است آه در واقع پاسخى به آج            »بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ   «
  اينك به ترجمه   .  بالغه است سبب آنايه در اينجا قصد بلاغت و م             .  است منتهاى بارى تعالى    بى

  :شده توجه آنيد بخشهاى مشخص
  

  )اى قمشه الهى(بلكه دو دست خدا گشاده است ... و يهود گفتند دست خدا بسته است 
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  )فولادوند(بلكه هر دو دست او گشاده است ... »است دست خدا بسته«: و يهود گفتند
  او همواره باز است و قدرت       )  درتق(بلكه هر دو دست       ...  دست خدا در بند است      :  و يهود گفتند   

احكام و شرايع را نسخ مى آند و نسبت به دوستان و دشمنان، در (آامله او هميشه محفوظ است 
  دنيا و در                                                                                                                                                

  )مشكينى)  (آخرت
او، )  قدرت(بلكه هر دو دست       ...   »بسته است )  با زنجير (دست خدا    «:  و يهود گفتند   

  گشاده است                                                                                                                       
  )مكارم(
  

The Jews have said,`God's Hand is fettered'... but His hands are 
outspread; (Arberry) 

The Jews say "God's hand is shackled."  Rather both His hands are 
outstretched. (Irving) 

The Jews say: Allah's hand is fettered. Nay, but both His hands are spread 
out wide in bounty. (Pickthall). 

The Jews say: "Allah's hand is tied up."....Nay, both His hands are widely 
outstretched: (Yusuf Ali) 

  
  وقتى مترجم بتواند در      .  آنايه از بود و نبود جود و آرم است                  بسته و گشاده بودن دست،        

  هايى از مفاهيم روشن و شفاف استفاده آند، چه نياز و اصرارى به آاربرد                        انتقال چنين مقوله   
  ها در زبان فارسى ميسر باشد، ولى در              احتمالاً آاربرد اين نوع آنايه       .  مفاهيم حقيقى هست   

  .رسد اى با چنين آارآردى غيرمتعارف و نامأنوس به نظر مى                         يسى چنين مقوله     زبان انگل  
  اى جز خلط     واژگان واجب التأويل فراوانى در قرآن وجود دارد آه برگردان حقيقى آنها نتيجه                           

  اينها، قلب، يد و امثال        اللّه  ، بقيه   اللّه  ، صبغه   ، يداللّه  وجه اللّه :  به عنوان مثال  .  آورد معنا به بار نمى   
  شوند، بلكه معناى مجازى را             اند آه حمل بر معناى حقيقى نمى                   واژگان واجب التأويل      

  :است »بقره« سوره شريفه       ١٣٨نمونه اين سنخ واژگان فرموده خداوند در آيه                   .  طلبند مى
. استتفسير شده    »اسلام«در تفاسير، رنگ به       »...صِبْغَةَ اللّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً        «

  تعبير به                                                                                                                                                
  .»غسل تعميد«رنگ از باب تشبيه است مانند 

  رنگ خدا  :]  به يهود و نصارا بگوييد          :[  انصاريان آيه مذآور را اين گونه ترجمه آرده است                     
  .و چه  آسى رنگش نيكوتر از رنگ خداست] آه اسلام است، انتخاب آنيد[را 

  ناست، دين خداست آه      رنگ است، ولى معناى مجازى آه مراد مع              »  صبغه«معناى حقيقى     
  »صبغه«با در نظر گرفتن اين تفاصيل ببينيم مترجمان چگونه براى واژه                       .  همان اسلام است    

  .اند سازى آرده معادل
  

الهى ....  (هيچ رنگى خوشتر از ايمان به خداى يكتا نيست                    :  آميزى خداست   رنگ
  )اى قمشه

  )فولادوند(نگارتر از خدا؟  اين است نگارگرى الهى و آيست خوش
اش بهتر از خدا      آميزى آميزى خدايى است و آيست آه رنگ         رنگ)  آرى ايمان دلهاى ما    (

  باشد؟
  )مشكينى(

  و چه رنگى از رنگ خدايى بهتر است؟              .)  رنگ ايمان و توحيد و اسلام          :  بپذيريد(رنگ خدايى     
  )مكارم(
  

(Receive) the baptism of God and who is there that baptizes fairer than 
God Him (Arberry) 
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(such is) God's design! Who is better than God for a design (Irving) 
(We take our) color from Allah, and who is better than Allah at coloring 

(Pickthall) 
(our religion) takes its hue from Allah. And who can give a better hue 

than Allah (Yusuf Ali)  
  

  »رنگ خدايى  «واژه    آنيد، ترجمه مكارم ضمن استفاده از گروه                طورى آه ملاحظه مى        همان
  ترجمه انگليسى آربرى و يوسف على، به رغم            .  معادل مجازى را داخل پرانتز ارائه داده است             

  .اند گزينى و چينش واژگان، به روشنى اداى مطلب آرده وجود اشكال در واژه
   استعاره وفاقيه-٢٢

  دهد اى به چيزى آه هدف معنايى را انتقال مى                    واژه ر فرايند سخن، واژه يا گروه            چنانچه د  
   سوره شريفه   ١٢٢نمونه اين نوع استعاره، آيه          .  نامند استعاره شود، آن را استعاره وفاقيه مى           

  .»مْشى بِهأَوَ مَنْ آانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُورًا يَ« :انعام است آه خداوند فرموده است
  آسى آه گمراه بود    :  مفهوم آيه اين است    .  در اين آيه مبارآه استعاره وفاقيه به آار رفته است              

  از زنده قرار دادن چيزى، براى هدايت آه به معناى               »  زنده آردن =  احياء«.  و او را هدايت آرديم      
  احيا و هدايت در چيزى ممكن است جمع               .  راهنمايى به چيزى است استعاره شده است             

  :هاى بخش برجسته اين آيه توجه آنيد به ترجمه. گردند
  

  )اى قمشه الهى... (ما او را زنده آرديم) جهل و ضلالت بود(آيا آسى آه مرده 
  )فولادوند... (اش گردانيديم  بود و زنده]دل[ آيا آسى آه مرده 

زنده )  يت به دين  به وسيله هدا  (پس ما او را      )  ايمانى به مرگ آفر و بى     (و آيا آسى آه مرده بود         
  آرديم

  )مشكينى(
  )مكارم(آيا آسى آه مرده بود، سپس او را زنده آرديم، 

Why, is he who was dead, and We gave him life,.. (Arberry)  
Is (someone) who has been dead and whom We revived (Irving) 

Is he who was dead, and We have raised him unto life,... (Pickthall) 
Can he who was dead, to whom We gave life, (Yusuf Ali) 

  
  همچنين.  دل و گمراه است         بلكه مرده   مرده جسمى نيست،     »  مَيْتًا«مفهوم بلاغى واژه         

  با توجه به معناى بلاغى اين دو        .  زنده آردن نيست، بلكه هدايت است      »  فَأَحْيَيْناهُ«مفهوم بلاغى   
  مترجمان انگليسى به لحاظ آاربرد       .  نسبتاً قابل قبولى ارائه داده است         واژه، مشكينى ترجمه      

  هايى با   با مفاهيم اوليه و تعبير روساختى از آيه، ترجمه                  )   (dead, revive, give lifeواژگان
  .اند هاى مصداقى و عارى از بلاغت انجام داده دلالت

  يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ     «:  مايدفر است آه خداوند مى      »مريم«  سوره شريفه   ١٢نمونه ديگر آيه      
است، ولى معناى مجازى     »با توانايى «،  »بِقُوَّةٍ«معناى حقيقى واژه    .  »بِقُوَّةٍ وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا    

  آن
  .مراد الهى در اين آيه همان معناى مجازى است            .  است »مهم دانستن و با جد و جهد گرفتن           «

  :ان دقت آنيداآنون به معادلهاى پيشنهادى مترجم
  

  )اى الهى قمشه... (و به يحيى خطاب آرديم آه تو آتاب آسمانى را به قوت نبوت فراگير 
  )فولادوند( را به جد و جهد بگير ]خدا[آتاب ! اى يحيى

  تورات يا همه آتابهاى آسمانى     (اى يحيى، آتاب    )  پس يحيى را به وى عطا آرديم و به او گفتيم             (
  )مشكينى... (بگير)  فهم معانى آنو نيروى(را به قوت ) گذشته

  )مكارم....! (را با قوّت بگير) خدا(آتاب ! اى يحيى
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O John, take the Book forcefully (Arberry) 
"John, hold firmly to the Book." (Irving) 

(And it was said unto his son): O John! Hold fast the Scripture. (Pickthall) 
(To his son came the command): O John! take hold of the Book with 

might (Yusuf Ali)  
  

  اند؛ ليكن   رغم به تفسير آشاندن واژه، مراد آلام را بيان آرده                          هاى فارسى، على      معادل
  .اند و ناصوابند هاى انگليسى به صورت حقيقى ارائه شده معادل
   استعاره محسوس براى معقول-٢٣

  است آه خداوند عزّوجّل         »  اسراء« سوره مبارآه          ٢٩ آلامى در آيه             نمونه اين بلاغت      
  »...وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها آُلَّ الْبَسْطِ«: فرمايد مى

  لا تَجْعَلْ «.  در اين آيه استعاره محسوس براى معقول و جامع عقلى به آار گرفته شده است                       
  امرى محسوس است آه مراد آلام بُخل است و دلالت ضمنى امر                  »   اِلى عُنُقِكَ   يَدَكَ مَغْلُولَةً 

  با توجه به اين نكته مهم     .  بذل و بخشش بيش از حد است       »وَ لا تَبْسُطْها آُلَّ الْبَسْط    «محسوس  
  هايى با مفاهيم مصداقى و اثرگذار به گويشوران زبان هدف                        رود ترجمه   بلاغى، انتظار مى     

  .ارائه شود
  

  )اى قمشه الهى(هرگز دست خود محكم بسته دار و نه بسيار باز و گشاده دار نه 
  )فولادوند( گشاده دستى منما ]هم[و دستت را برگردنت زنجير مكن و بسيار 

  و آن را به تمام مگشاى        )  در انفاق واجبات بُخل نورز      (و دستت را بسته به گردن خود قرار مده               
  )مشكينى) (وىچندان انفاق مكن آه خود نيازمند ش(

  دست خود )  نيز(و بيش از حد      )  و ترك انفاق و بخشش منما      (هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن         
  )مكارم(را مگشاى 

  
And keep not thy hand chained to thy neck, nor outspread it altogether 

(Arberry) 
Do not keep your hand gripping at your throat nor stretch it out as far as 

it will reach (Irving) 
And let not thy hand chained to thy neck nor open it with a complete 

opening (Pickthall) 
Make not thy hand (like a niggard's) to the neck, nor stretch it forth to its 

utmost reach (Yusuf Ali) 
  

  غيرمتعارف است و معناى بخيل بودن را افاده                    »  ر آردن  دست را برگردن زنجي        «ترجمه    
  هاى مصداقى ارائه داده است       اى از مفاهيم حقيقى و دلالت         مشكينى ترجمه آميخته   .  آند نمى

  اى ارائه داده است آه از           مدارانه اى ترجمه لفظ به لفظ متن           الهى قمشه  .  آه جاى تأمل دارد      
  هاى انگليسى آيه مذآور           از ترجمه      هيچ يك   .  آيد خوانش آن مراد معنا به دست نمى                  

  بنابراين گويشور زبان انگليسى درك درست و شفافى از آيه به دست                    .  ـ محور نيست    مصداق
  ماند آه اين امر ممكن است در برانگيختن مخاطب، اثرى                 آورد و از فهم مراد معنا باز مى              نمى

  .منفى بر جاى بگذارد
   آنايه به قصد اختصار-٢۴

  آنايه آوردن  .  آنايه به قصد اختصار به آار رفته است                  »بقره«ه مبارآه      از سور    ٢۴در آيه     
اى مانند   پس اگر سوره  :  يعنى»  فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا      «:  مانند »فعل«الفاظ متعددى با لفظ     

  اين
  .شود اآنون ببينيم اين نوع آنايه تا چه حد در زبان هدف منعكس مى. قرآن نياورديد

  » لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النّارَ الَّتى وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرينَفَاِنْ«
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  )اى قمشه الهى) (طعن به قرآن مزنيد(پس اگر اين آار را نكرديد و هرگز نتوانيد آرد پس 

  )فولادوند(توانيد آرد   و هرگز نمى-پس اگر نكرديد
  )مشكينى(نكرديد و هرگز نتوانيد آرد ) چنين آارى(ر و اگ

  )مكارم(آه هرگز نخواهيد آرد -پس اگر چنين نكنيد
  

And if you do not and you will not (Arberry) 
If you do not and you will never do so (Irving) 

And if ye do it notــ and ye can never do itــ (Pickthall) 
But if ye cannotــ and of a surety ye cannotــ (Yusuf Ali) 

  
  »تَفْعَلُوا«آنيد مترجمان با تمسّك به متن زبان مبدأ و اصرار در به آارگيرى فعل                            ملاحظه مى 
  به لحاظ   )  conditional clause(واره شرط        البته جمله   .  اند اى ارائه داده       مدارانه ترجمه متن   

  .نگليسى به نحو شايسته به آار رفته استآاربرد آن در زبانهاى فارسى و ا
  هاى هاى يك زبان با مثالهاى خاص آنايه                    آنايه در تمام زبانها وجود دارد، ولى آنايه                      

  .آنند زبانهاى ديگر مطابقت نمى
  اى است آه معنايش برخلاف ظاهر آن باشد، مانند فرموده                              نوع ديگر از آنايه جمله            

  )۵طه، (» عَرْشِ اسْتَوىالرَّحْمنُ عَلَى الْ« :خداوند سبحان
  و بدون اينكه حقيقت و مجاز                »  قرار گرفتن   =استوى«در اين آيه معنا برخلاف ظاهر                     

  الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ    «.  شود مفرداتش را در نظر بگيريم، به طور خلاصه از مقصود تعبير مى                       
  شود، پس اين     آنايه از مُلك است، چون قرارگرفتن بر تخت جز با مُلك حاصل نمى                         »اسْتَوى

  اى به زبان هدف     حال ببينيم آنايه مورد نظر چگونه و به چه شيوه              .  تعبير آنايه از آن آمده است       
  .انتقال داده شده است

  
  )اى قمشه الهى(محيط است ) عالم وجود به علم و قدرت(آن خداى مهربان آه بر عرش 

  )فولادوند(خداى رحمان آه بر عرش استيلا يافته است 
  )مشكينى. (قرار گرفته) مالكيت و حاآميت بر اجزاء عالم هستى( بر تخت خداى رحمان

  )مكارم. (اى آه بر عرش مسلط است همان بخشنده
  

  
the Allــ compassionate sat Himself upon the Throne (Arberry)  

The Mercy-giving who is settled on the throne (Irving) 
The Beneficent One, Who is established on the Throne. (Pickthall) 

the Most Gracious is firmly established on the Throne. (Yusuf Ali) 
  )تشبيه آنايى( ارداف -٢۵

  آند، متكلم معنايى اراده مى    .  شود تشبيه آنايى نيز گفته مى       ارداف، صناعتى بلاغى است آه      
  آند و نه با دلالت اشاره، بلكه با لفظى            ر مى ولى نه با لفظى آه براى آن وضع شده از آن تعبي                

  وَ قُضِىَ الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى     ...«:  ۴۴مرادف آن، مانند فرموده خداوند سبحان در سوره هود آيه             
  و هلاك شد آن آه خداوند هلاآتش را مقدّر فرموده بود و نجات يافت آن آه                         :  يعنى »الْجُودِىِّ

  از اين تعبير به لحاظ وجود ايجاز و توجه دادن به اينكه                   .  بودقضاى الهى برنجاتش جارى شده          
  شوندگان و نجاتِ رهيافتگان به فرمان آمرى مطاع و قضاى آسى بوده است آه                         هلاآت هلاك 

  .آند، به ارداف عدول آرده آه امر مستلزم امر آننده است                       هيچ چيزى قضايش را رد نمى           
  .باشد مى»  جَلَسَتْ«آه حقيقت آن         )  و استوت على الجودى        :  (همچنين فرموده خداوند     

  نشستن آرام و    »استواء«بنابراين از لفظ خاص به مرادف آن عدول شده به جهت اينكه واژه                         
  با در نظر    .  دهد را انتقال نمى    »  جلوس«در نتيجه مفهوم       .  رساند بدون آجى و انحراف را مى          
  :هاى زير توجه آنيد گرفتن نكات مذآور، به ترجمه
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  )اى قمشه الهى... (انجام يافت و آشتى بر آوه جودى قرار گرفت ) هىقهرال(و حكم 

  )فولادوند( بر جودى قرار گرفت ]آشتى[ و فرمان گزارده شده و
  )مشكينى(پايان يافت و آشتى بر آوه جودى قرار گرفت ) حتمى هلاآت آفار(و آار 

  )مكارم(جودى پهلو گرفت ) دامنه آوه(بر ) آشتى(و آار پايان يافت و 
  

The affair was accomplished, and the Ark settled on El Judi (Arberry) 
The command was accomplished, and she settled down on (Mt.)  J.D 

(Irving) 
And the commandment was fulfilled. And it  (the ship) came to rest upon 

(the mount) Al-Judi (Pickthall) 
and the matter was ended. The Ark rested on Mount Judi (Yusuf Ali) 

  
  اند، ولى معادل     ها ظاهراً به درستى مفهوم را به مخاطب انتقال داده                     به رغم اينكه ترجمه      

 / settled on«و  »  قرار گرفتن « در ضمن .  اند معنايى را آه متكلم اراده آرده است ارائه نداده               
rest upon / on  down /  «آنند، چرا آه هيچ يك از اين         را به درستى بيان نمى     »  استوت« مفهوم  

  .آنند را افاده نمى» نشستن آرام و بدون  آژى و انحراف«ها  واژه روهگ
   تعريض-٢۶

  سيوطى، ج (ء ديگر دلالت نمايد آه ذآر نشده است                 ذآر چيزى است آه بر شى         »  تعريض«
  فَرِحَ«:  است»  توبه« سوره مبارآه        ٨١نمونه تعريض، فرموده خداوند در آيه               ).  ١۵٩، ص     ٢

هِمْ خِلافَ رَسُولِ اللّهِ وَ آَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فى سَبيلِ             الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ 
  اللّهِ وَ قالُوا لا                                                                                                                         

از هواى تابستان   [بگو آتش جهنم    «.  »تَنْفِرُوا فِى الْحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ آانُوا يَفْقَهُونَ           
  ]حجاز                                                                                                                                                  

  صود افاده اين معنا نيست، بلكه هدف افاده لازم آن است، يعنى اينكه اگر به                  آه مق »  تر است  گرم
  در ترجمه بهتر است به       .  جهاد نروند به آتش جهنم خواهند افتاد و حرارتش را خواهند يافت                     

  هاى ذيل   اآنون در ترجمه    .  استفاده شود  )  تذآر و اعلام جزا      (جاى تعريض از جمله ى شرط             
  :دقت آنيد

  
  )اى قمشه الهى(است ) از اين هوا(تر  بسيار سوزانبگو آتش دوزخ 

  )فولادوند(ـ آتش جهنم سوزان تر است  ـ اگر دريابند: بگو
  ) مشكينى(تر است،  آتش جهنم گرم: بگو

  )مكارم(تر است  آتش دوزخ از اين هم گرم: بگو) به آنان(
  

Say: Gehenna's fire is hotter (Arberry) 
Say: Hellfire will be even hotter," (Irving): 

Say: The fire of hell is more intense of heat, (Pickthall) 
Say, "The fire of Hell is fiercer in heat." (Yusuf Ali) 

  
  به جهت پايبندى به متن اصلى و توجه به روساخت آيه، ترجمه غيربلاغى حاصل شده                                   

  بين دو خط تيره استفاده آرده، ولى جان           )  نداگر درياب (با اينكه فولادوند از جمله شرطى          .  است
  ادا نشده  )  اگر به جهاد نروند به آتش جهنم خواهند افتاد و حرارتش را خواهند يافت                           (آلام   
  .است
   تعريض به غير-٢٧

  گونه ديگر تعريض، تعريض به غير است و آن لفظى است آه در معناى خودش به آار                                        
  نمونه اين نوع تعريض، فرموده خداوند           .  شود مىرفته و به جهت تلويح به غير آن استفاده                     
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قالَ بَلْ فَعَلَهُ آَبيرُهُمْ هذا فَاسْأَلُوهُمْ اِنْ آانُوا              «:   از سوره مبارآه انبياء        ۶٣است در آيه       
  .»يَنْطِقُونَ

  بلكه اين آار را   :  اين است »  بَلْ فَعَلَهُ آَبيرُهُمْ هذا   «مفهوم  .  در اين آيه معناى حقيقى مراد نيست      
  ها را به بُت بزرگ نسبت داده،           آه شكستن بُت   )  ١۶٠سيوطى، ص    (زرگِ بتان آرده است       آن ب 

  هاى آوچك در آنار او پرستيده شوند، تا به پرستندگان                   گويا خشمگين شده از اينكه آن بُت            
  با آمى انديشيدن خواهند فهميد آه آن بُت            .  تلويح باشد به اينكه صلاحيت ندارند خدا باشند            

  بنابراين،.  هاى ديگر عاجز است، و حال آنكه خدا تواناى مطلق است                       بُتبزرگ از شكستن       
  اين سازوآار گاهى به خاطر توجه دادن جنبه موصوف به آار برده                   .  تعريض همه حقيقت است     

  :حال به ترجمه فارسى و انگليسى اين آيه توجه آنيد. شود مى
  

نها آرده است        گفت بلكه اين آار را بزرگ آ                     ]در مقام احتجاج      [)  ع(ابراهيم    
  )اى قمشه الهى(

  )فولادوند( بلكه اين آار را اين بزرگترشان آرده ]نه: [گفت
  )مشكينى...! (بلكه اين آار را اين بزرگتر آرده ) نه: (گفت
  )مكارم! (بلكه اين آار را بزرگشان آرده است: گفت

  
He said: No; it was this great one of them that did it (Arberry) 

He said, rather this biggest one of them did it (Irving) 
He said: But this, their chief hath done it. (Pickthall) 

He said: "Nay, this was done by this, the biggest one! (Yusuf Ali) 
  

  هرچند آه معنا ظاهراً به درستى ادا شده است، ولى جملات زبان هدف عارى از                                           
  ها به چشم     صنعت بلاغى آه آيه را تحت الشعاع قرار داده است در ترجمه                         .  اند»تعريض«

  »تعريض«اى انجام شود آه توضيح پيرامون                 شود، ترجمه به گونه        پيشنهاد مى  .  خورد نمى
  .داخل پرانتز گنجانده شود

   سوره   ١٩گيرد؛ مانند فرموده خداوند در آيه                      گاهى تعريض براى نكوهش صورت مى                
أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمآ أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ آَمَنْ هُوَ أَعْمى اِنَّما يَتَذَآَّرُ أُولُوا                  «:  »رعد«مبارآه  
  »الْأَلْبابِ

  شوند؛ آه تعريض در اينجا به نكوهش آافران                   فقط صاحبان انديشه و خرد متذآر مى               ...  
  .آمده است

  .اند هاى خود به آار برده در ترجمهحال ببينيم مترجمان تا چه ميزان تعريض را 
  

  )اى قمشه الهى(اند  و تنها عاقلان متذآر اين حقيقت... 
  )فولادوند(گيرند  تنها خردمندان عبرت مى

  )مشكينى. (شوند جز اين نيست آه تنها صاحبان خرد متذآر مى... 
  )مكارم... (شوند  تنها صاحبان انديشه متذآّر مى... 

  
  

... Only men possessed of minds remember (Arberry)  
... only prudent persons bear it in mind (Irving) 

... But only men of understanding heed (Pickthall)  
... It  is those who are endued with understanding that receive admonition 

(Yusuf Ali) 
  

  »يَتَذَآَّرُ«معادل پويايى براى آلمه              (remember, heed, receive admonition) هاى     واژه
  به.  شود اى دال بر نكوهش آافران مشاهده نمى          ها نشانه  ضمناً، در هيچ يك از ترجمه        .  نيستند
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  .هاى اين آيه همانند آيه پيشين از صنعت تعريض برخوردار نيستند عبارت ديگر، ترجمه
   اطناب-٢٨

   معنا براى رساندن زيادى فايده يا تقويت و تأآيد                      در اصطلاح اهل معانى، افزونى لفظ بر              
  قالَ رَبِّ اِنّى  «:است آه فرمود  »  مريم« سوره مبارآه     ۴نمونه اطناب در آيه      .  آلام را اطناب گويند    

در اين جمله حضرت    .  »  وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّى وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَ لَمْ أَآُنْ بِدُعآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا              
  )ع(ريا                                                                                                                                               زآ

  چنين»  آبرت« براى بيان سپرى شدن دوران جوانى و سرآمدن روزگار پيرى به جاى واژه                            
  .»اِنّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّى وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَ لَمْ أَآُنْ بِدُعآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا«: فرموده است

  ست آه سازوآار اصول       يكى از اغراض اطناب، زيبايى و هرچه بيشتر مخيل آردن آلام ا                           
  اطناب در واقع بسط آلام براى زيادى فايده است و آن را با اسهاب نبايد                     .  شناسى است  زيبايى

  به علاوه، در اين بخش از آيه استعاره محسوسى براى محسوس ديگر صورت                      .  اشتباه گرفت 
  شنىدر اينجا، مستعارٌمنه آتش، مستعارٌله پيرى و وجه آن شباهت داشتن رو                      .  گرفته است  

  تر از آن است آه      بنابراين آيه، بليغ  .  اند است، آه تمام اينها محسوس     )  پيرى(آتش به سفيدى مو      
  حال ببينيم مترجمان  .  به يعنى آتش را نياورده است       نام مشبّهٌ .  »اشتعل شيب الرأس  «گفته شود   

  :اند چگونه سخن را به اقتضاى موضوع بيان آرده
  

... ست گشت و فروغ پيرى بر سرم بتافت             عرض آرد آه پروردگارا استخوان من س           
  )اى قمشه الهى(

  )فولادوند(سرم از پيرى سپيد گشته ) موى(پروردگارا من استخوانم سُست گرديد و : گفت
  پيرى)  سپيدى(سر هم از     )  موى(من سست شده و       )  بدن(همانا استخوان از     !  پروردگارا:  گفت
  )مشكينى(درخشد  مى
شده و شعله پيرى تمام سرم را فراگرفته و من هرگز در دعاى               استخوانم سست   !  پروردگارا:  گفت
  تو،

  )مكارم! (ام از اجابت محروم نبوده
  

  
saying, O my Lord, behold the bones within me are feeble and my head is 

all aflame with hoariness (Arberry)  
He said,"My Lord, my bones are tottering for me and my head is glistering 

with white hair, (Irving) 
Saying: My Lord! Lo! the bones of me wax feeble and my head is shining 

with grey hair, (Pickthall) 
Praying  "O my Lord! infirm indeed are my bones, and the hair of my head 

doth glisten with gray, (Yusuf Ali) 
  

  چه بسا  .   و سستى استخوان دليل پيرى نيست             hair, white hair)  (greyيد شدن مو       سف
  همان گونه آه بيماران سُست      .  افرادى هستند آه موى سرشان سفيد است ولى پير نيستند              

  به هر حال، فروغ پيرى از سر تافتن معادل                  .  استخوان  آم سن و سال هم وجود دارند                   
  .است) پيرى(رنده مفهوم آبر سن ترى است، زيرا جمله دربر گي مناسب

   معانى شرعى-٢٩
  آنند؛ مانند   در قرآن  آريم الفاظى به آار رفته آه صرفاً معناى خاص شرعى را افاده مى                                  

  اى در آلام باشد، مفهوم مجازى خواهند              ولى چنانچه قرينه    .  زآاة، صلاة، حج و امثال اينها           
  و سياق موجود در آيه        »  توبه«مبارآه    سوره     ١٠٣در آيه      »صلّ عليهم  «واره    به جمله  .  داشت

  خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ   «:  توجه آنيد، سپس به بازتاب آن در ترجمه فارسى و انگليسى دقت نماييد                    
  »صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَآّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ

  اِنَّ صَلاتَكَ  « فهوم حقيقى درود فرستادن است، ولى به واسطه قرينه                   در م  »  صلّ عليهم  «
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  براى آنان دُعا  :  شود، يعنى  مى»  ادع لهم «مجازى و به معناى       »صلّ عليهم «مفهوم  »  سَكَنٌ لَهُمْ 
  .آن

  
تو از مؤمنان صدقات را دريافت دار تا بدان صدقات نفوس آنها را پاك و پاآيزه                )  اى رسول (

  سازى
  )اى قمشه الهى(به دعاى خير ياد آن و آنها را 

  )فولادوند(شان سازى، و برايشان دعا آن  از اموال آنان صدقه بگير تا به وسيله آن پاك و پاآيزه
  شان سازى و برايشان دعا     از اموال آنان صدقه بگير تا به وسيله آن پاك و پاآيزه             )  اى ولى امر امت   (

  )مشكينى(آن 
  بگير، تا به وسيله آن، آنها را پاك سازى و پرورش دهى و                )  وان زآات به عن (اى   از اموال آنها صدقه    

  )مكارم(آنها را دعاآن ) به هنگام گرفتن زآات(
  

  
Take of their wealth a freewill offering, to purify them and to cleanse them  

thereby, and pray for them (Arberry) 
Accept charity out of their wealth; you will cleanse and purify them by 

means of it; Pray for them (Irving) 
Take alms of their wealth, wherewith thou mayst purify them and myst 

make them grow, and pray for them (Pickthall) 
Of their wealth, take alms, that so thou mightest purify and sanctify them; 

and pray on their behalf (Yusuf Ali) 
  

  شود، در ترجمه با دريافت سياق، معناى مجازى انتقال داده                         گونه آه ملاحظه مى         همان
  .شده است

   صيغه مبالغه-٣٠
  اى در زبانهاى فارسى و            آفرين در ترجمه قرآن آريم، نبود چنين مقوله                      از موارد مشكل      

  هاى مذآور را   هاى معنايى صيغه مبالغه قابليت انتقال به زبان            مضافاً اينكه مؤلفه   .  انگليسى است 
اِنّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ اِمّا     «:  است »انسان« سوره مبارآه     ٣نمونه آن فرموده خداوند در آيه          .  ندارد

  شاآِرًا
  بر وزن فاعل طيف معنايى    »  شاآِر«.  هر دو صيغه مبالغه هستند    »  آَفُورًا«و  »  شاآِرًا« .»وَ اِمّا آَفُورًا  

  بر وزن فعول طيف        »  آفور«.  ى سپاسگزار  اقليت:  شود، به معناى      محدودى را شامل مى        
  با توجه به اين ويژگيها        .  است »اآثريت ناسپاس  «گيرد، و مفهوم آن          اى را دربر مى       گسترده
  هاى فارسى و انگليسى و       حال به ترجمه   .  ها غير ممكن است      سازى براى اين گونه واژه       معادل

  :هاى معنايى دو واژه مذآور توجه آنيد عدم امكان انتقال مؤلفه
  

را به انسان نموديم حال خواهد هدايت پذيرد و شكر اين            )  حق و باطل  (ما به حقيقت راه     
  نعمت

  )اى قمشه الهى(گويد و خواهد آن نعمت را آفران آند 
  )فولادوند(ما راه را بدو نموديم يا سپاسگزار خواهد بود و يا ناسپاسگزار 

  راهنمايى آرديم، خواه  )  تكوينى و تشريعى  در ابعاد زندگيش به هدايت        (همانا او را به راه راست         
  )مشكينى. (سپاسگزار باشد خواه ناسپاس

  )مكارم(يا ناسپاس ) و پذيرا گردد(ما راه را به او نشان داديم، خواه شاآر باشد 
  

Surely We guided him upon the way whether he be thankful or unthankful 
(Arberry) 

We have guided him along the right path, whether he is thankful or 
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thankless. (Irving) 
Lo! We have shown him the way, whether he be  grateful or disbelieving. 

(Pickthall) 
We showed him the Way: whether he be grateful or ungrateful (Yusuf Ali) 

  
  هاى در معادل  »  آَفُورًا«و   »  شاآِرًا«واژه    ايى دو  هاى معن   آنيد آه تفاوت مؤلفه       ملاحظه مى  

  .شود پيشنهادى ديده نمى
  است آه خداوند سبحان         »  نساء« سوره مبارآه          ١٠٧نمونه ديگرى از اين مقوله، آيه                   

هر .  »يمًاوَ لا تُجادِلْ عَنِ الَّذينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ مَنْ آانَ خَوّانًا أَث              «:  فرمايد مى
  دو لفظ                                                                                                                                                 

  نفى محبت در مثل اين مقام      .  براى مبالغه است و جمله در موضع تعليل است          »  اثيم«و   »خوّان«
  توجه.  دارد آسى را آه خيانتكار و بدعمل باشد              مفيد بغض است؛ يعنى خداوند مبغوض مى           

  :دهاى زير توجه آني به ترجمه. تفاوت معنايى دارد» خائن«با » خوّان«داشته باشيد آه 
  )اى قمشه الهى(آه همانا خدا آن را آه خيانتكار و بدعمل است دوست ندارد 

  )فولادوند(پيشه شد دوست ندارد  آه خداوند هر آس را آه خيانتگر و گناه
  )مشكينى(پيشه و گنهكار است دوست ندارد  آه خداوند آسى را آه خيانت

  )ارممك(پيشه گنهكار را دوست ندارد  زيرا خداوند افراد خيانت
  

Surely God loves not the guilty traitor (Arberry) 
God does not love anyone who has been a vicious traitor (Irving) 
Lo! Allah loveth not one who is treacherous and sinful (Pickthall) 

for Allah loveth not one given to perfidy and sin (Yusuf Ali) 
  

  پيشه و خيانتكار و          هاى فارسى و انگليسى، خواننده از واژگان خيانت                        در ترجمه      قطعاً
 traitor    آند و اين مفهوم به او انتقال داده              را در متن قرآن، احساس نمى          »خوّان«بار معنايى  
  . به معناى خائن هستند نه خوّانtreacherous و traitorضمناً دو واژه . شود نمى
  نتيجه

  توان اوضاع حاآم بر          ر معناى واژگان و عبارات در قرآن آريم را مى                            از عوامل مؤثر ب         
  ، تأثير ادراآى مخاطب و نيز عوامل اثرگذار در اين تأثير                       )عربى(موقعيت ارتباطى زبان مبدأ          
  زبانى تأثيرگذار در ادراك،            ، عناصر شبه       (coherence factors)ادراآى، عوامل انسجام            

  شناسى نگر، هستى   شناسى جامع   ل به  آمك معرفت          اين عوام   .ساختار و بافتار دانست       
  نزول آيات، پيوند در قراين و سرانجام پيوندهاى مفهومى، تاريخى و                      توحيدى، اسباب و شأن      

  گاهى رسيدن به معناى    .  آنند روش عقلى، مخاطب را در دستيابى به معناى هدف هدايت مى               
  هاى برونى  ن با استفاده از نشانه       هاى واگردا  هدف نيازمند سازوآار ديگرى است، مانند نشانه           

  .هاى درونى آن معنايى آه متكلم اراده آرده است به مخاطب انتقال دهد                 و نشانه )  قرينه لفظيه (
  بينى اسلامى و انديشه عقلى ـ دينى مسلمانان           در ضمن، مفاهيم واژگان قرآن بر اساس جهان          

  به فرهنگ انسانى است؛ يعنى       لزوم دستيابى به معانى قرآن، توجه           .  شوند تعبير معنايى مى   
  خواننده يا (بنابراين، چنانچه مخاطب      .  گويد همان زبانى آه خداوند سبحان با انسان سخن مى             

  .خود را به اين سرمنزل برساند، قطعاً مراد الهى را درك خواهد آرد) مترجم
  هاى نادرست، آن گونه آه ملاحظه آرديد، عدم توجه به فرهنگ                                 علت اصلى ترجمه      

  نظر به روساخت و معانى حقيقى واژگان و عبارات و احياناً عدم اشراف بر                             و عطف    انسانى
  وجود چنين  .  هاى شكلى ابزار بلاغت بوده است              سازى علوم بلاغى زبان مبدأ و همسان             
  )(recodingبدون شك بر رمزگذارى مجدد                 (decoding) معضلاتى در فرايند رمزگشايى              

  .هد گذاشتناپذير خوا تأثير منفى و گاه جبران
  عدم موفقيت مترجمان قرآن آريم چه در زبان فارسى و چه در زبان انگليسى از                                              

  شناختى و علم بيان و بالأخره              رمزگشايى ناصواب و عدم توجه به عوامل تأثيرگذار زبان                      
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  در نتيجه گويشور زبان هدف با متنى نامأنوس و              .  گيرد هاى پنهان نشأت مى      ناديده گرفتن لايه   
  رغبت هم   يابد آه گاه به آن بى           اى در آن نمى       شود آه نه تنها جاذبه         اجه مى  غيرمتعارف مو  

  .شناختى ترجمه ناصواب است شود؛ اين امر يكى از تأثيرات منفى روان مى
  لازم است بدانيم آه زبانهاى سامى از جمله زبان عربى داراى امكانات و ادات و عادات                                    

  اى هند و اروپايى مانند فارسى و انگليسى فاقد             تأآيد، به ويژه تأآيد مضاعف هستند آه زبانه           
  .هاى زبانى غير ممكن است از اين رو ترجمه اين مقوله. اند اين گونه امكانات

  براى جلوگيرى از وقوع چنين وضعيتى، تفكيك معانى حقيقى از مجازى، توجه به معانى                                
  تواند يند رمزگشايى مى   ها در فرا    شرعى و سياقى و بالأخره استفاده از برهان عقلى و خود آيه                 

  سازى را بر اساس         مترجم بايد در رمزگذارى مجدد، معادل              .  راهگشاى اين معضل باشد        
  تأثيرگذارى يكسان واژه يا عبارت بر مخاطب و طبيعى بودن آن در زبان هدف انجام دهد و در                               

  آن افزون  بايد اين را هم بداند آه زبان قر              .  صورت لزوم از توضيحات در پاورقى استفاده نمايد              
  هاى تأويل و تفسيرپذيرى دارد آه مترجم را در رسيدن به مراد                         بر چهره ظاهرى معنا، لايه        

  .آند الهى آمك مى
  آرايى است آه متأسفانه در برابر ترجمه                وارگى و واج      و آلام آخر، نه پايان سخن، موزون               

  .ه رو هستند     ناپذيرى هستند آه مترجمان قرآن با آن رو ب                        اند و از موارد ترجمه             مقاوم
  اين ويژگيها  .  گذارد العاده مطلوبى بر مخاطبان مى          شناختى، تأثير فوق     آرايى به لحاظ روان       واج

  راهكار مناسب، انتقال مراد الهى با حداقل               .  پذير پذيرند و نه جانشين        در ترجمه نه انتقال       
  .توضيح به حالتى است آه ترجمه به تفسير تبديل نشود
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